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 021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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آزمون آورندگان پديد
طراحان به ترتيب حروف الفبا

عمومي

نام طراحاننام درس

فارسي
مقدم، هـامون سـبطی، ساسـان فضـلی، کـاظم کـاظمی، ستوده، بهروز ثروتی، عبدالحمید رزاقی، ابراهیم رضـایی محسن اصغري، حمید اصفهانی، حنیف افخمی

الهام محمدي، مرتضی منشاري
خواه الهه مسیح ،سیدمحمدعلی مرتضوي ،پیمان کشاورز صدر ،نصرآبادي  محمدعلی کاظمی ،نژاد ابراهیم غلامی ،کاظم غلامیبین،  محمد جهاننوید امساکی،   نعربي زبان قرآ

دين و زندگي
کبیر، فیروز نژادنجف، ی، مرتضی محسنیخان بقا، فردین سماقی، محمدعلی عبادتی، علی فضلی پور، آرمان جیلاردي، محمد رضایی محمد آقاصالح، امین اسدیان

سیداحسان هندي
اله استیري، حسن روحی، میرحسین زاهدي، علی شکوهی، عمران نوري ناصر ابوالحسنی، رحمتانگليسيزبان 

اختصاصي

نام طراحاننام درس
، علیرضا عبديدينسترن صم ،علی شهرابی ،حمیدرضا سجودي ،امیر زراندوز، محمد بحیرایی  )3رياضي و آمار (
فاطمه فهیمیان، علی شهرابی، علیرضا عبدي ،امیر زراندوزداودي، کورش   )1رياضي و آمار (

سارا شریفی، فاطمه فهیمیانفاطمه حیاتی، نسرین جعفري، اقتصاد
نیا ، اعظم نوريحمید محدثی بیلی، نژاد، سمیه قان سادات طباطبایی نژاد، عارفه سیدجمال طباطباییسعید جعفري،   )3علوم و فنون ادبي (

(دهم، یازدهم و دوازدهم) کنکور انسانیعلوم و فنون ادبی جامع  اي پیمانه هاي کتاب آبی منتخب از سؤالهاي آشنا سؤال -  )3علوم و فنون ادبي (
نیا ، اعظم نوريبیلی، حمید محدثی سمیه قان ،محسن اصغريضا احمدي، سیدعلیر  )2علوم و فنون ادبي (

سیدمحمدعلی مرتضوي، بخش عمار تاجابراهیم احمدي، نوید امساکی، ولی برجی،   )2و ( )3عربي زبان قرآن (
محمد کریمی، ملیحه گرجی، میلاد هوشیار شیخی، علی میلاد باغتاريخ
علیرضا رضایی، فاطمه سخاییمحمدعلی خطیبی بایگی، جغرافيا

، ارغوان عبدالملکی، محمدابراهیم سلیمانیآزیتا بیدقی، مبیناسادات تاجیکشناسي جامعه
نژاد مجید پیرحسینلو، نیما جواهري، کیمیا طهماسیی، فرهاد قاسمی منطق و فلسفه

، محمدابراهیم مازنی، نصیبه کلانترينژاد فرهاد علیمهسا عفتی، مبیناسادات تاجیک، کوثر دستورانی، پریسا ایزدي، شناسي روان

گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
محسن اصغري، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمديفارسي

پور ماعيل علي، اسسيدمحمدعلي مرتضوي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكيعربي زبان قرآن

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيمحمد آقاصالح،،  بقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هندي امين اسدياندين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانمعارف اقليت 

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عربانگليسيزبان 

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )3(اضي و آمار ري

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )1رياضي و آمار (

مريم بوستانفاطمه فهيميانسارا شريفياقتصاد

  زهرا افشار ، نازنينعليرضا احمديسيد، مرتضي منشارينژاد فرهاد عليحميد محدثي، نژاد فرهاد عليحميد محدثي،   )3علوم و فنون ادبي (

زهرا افشار ، نازنينعليرضا احمديسيد، مرتضي منشارينژاد فرهاد عليحميد محدثي، نژاد فرهاد عليحميد محدثي،   )2علوم و فنون ادبي (

يدرويشعلي ابراهيم  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  )2و ( )3عربي زبان قرآن (

  ، زهرا داميارپريسا ايزدي  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيارتاريخ

  مريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگيجغرافيا

محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكيشناسي جامعه

  ، اميركيا باقرينژاد هاد عليفر  نيما جواهري  نيما جواهري منطق و فلسفه

  نژاد فرهاد علي ،محمدابراهيم مازني  مهسا عفتي  مهسا عفتيشناسي روان

گروه فني و توليد
)عمومي( الهام محمدي،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضويمدير گروه

، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)مسئول دفترچه
ليلا ايزدي (عمومي)، زهره قموشي (اختصاصي)سئول دفترچه:منسب،رسوليفاطمهمدير:گروه مستندسازي

(عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف
سوران نعيميناظر چاپ
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)محسن اصغري(  »2«گزينة  - 1
ها: معناي درست واژه

زدن الف) زخمه: ضربه، ضربه
فاصل ميان دو چيز، زمان مرگ تا رفتن به بهشت و دوزخ برزخ: حد  د)

  )تركيبي، لغت، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »1«گزينة  - 2
هاي ديگر تشريح گزينه

غربت (دوري از وطن) ←قربت »: 2« گزينة
عزم (قصدكردن) ←عظم »: 3«گزينة 
آوردن و اداكردن حق) جا گزاري (به حق ←گذاري  حق»: 4«گزينة 

  ، املا، تركيبي)3فارسي (
----------------------------------------------  

)اردبيل -منشاري مرتضي(  »3«گزينة  - 3
حسن تعليل ندارد. »/ش«آرايي: تكرار صامت  واج

هاي ديگر تشريح گزينه
آب و«و » آب و آتـش «جناس همسان: آب (آبرو) و آب (مايع)/ تناسب:  »:1«گزينة 
»چشمه
تشبيه تفضيل: ترجيح زيبايي رخسـار خورشـيدوشِ معشـوق بـر آتـش/»: 2«گزينة 

اسـتعاره از» خورشيد«همچون آب حيات بودنِ چشمة نوش (لب) معشوق/ استعاره: 
»لب معشوق«استعاره از » چشمة نوش«و » رخسار معشوق«

  ، تركيبي)آرايه، 3فارسي (   تضاد: آب و آتش »/ آب حيات«تلميح: »: 4«گزينة 
----------------------------------------------  

)ساسان فضلي(  »1«گزينة  - 4
تشبيه/ بيت اسلوب معادله ندارد.» آتش سودا«

هاي ديگر تشريح گزينه
ايهام تناسب: سودا (در مصـراع»/ نوشتن«كردن نامه كنايه از  كنايه: سياه»: 2«ينة گز

)سياه (با نامه و خامه تناسب دارد. (خامه: قلم) -2عشق (معناي مورد نظر)  -1 :دوم)
تلميح: اشاره به خسرو انوشيروان و جمشيد دارد.»/ جام و جم«جناس: »: 3«گزينة 
كنايه از اقامت گزيدن.» لنگر كردن»/ «ماديات«از مجاز » آب و گل«»: 4«گزينة 

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي ( 
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 5
اند: كلماتي كه در نقش مفعولي به كاررفته

د)مـورد)/   1مفعـول)/ ج) هرچـه (   3مفعول)/ ب) شوق، سر، نشان ( 2الف) زر ، سر (
  )86صفحة ، دستور، 3فارسي (   مفعول) 2» (قهرم«َ م در - خون، 

----------------------------------------------  
 )حنيف افخمي ستوده(  »2«گزينة  - 6
، نشانة عطف نيست بلكه حرف ربط است كه ميان دو جمله»2«در بيت گزينة » واو«

.سنگ كوه گران شد و غم عشق هم [هستم] من پر كاهقرار گرفته است: 
   )86 ة، دستور، صفح3فارسي ( 

----------------------------------------------  
)هامون سبطي(  »3«گزينة  - 7

قرار گذاشتن و عهـد ديـدار -1جا دو معنا قابل برداشت است:  در اين» قرار«از كلمة 
 ـ » قـرار و آرامـش  « -2تناسب دارد. » من و تو«و » جا«كه با » كردن »دريـا «ا كـه ب

 هاست.) تناسب دارد. (دريا محل به آرامش رسيدن سيلاب ها و رودخانه

در واقع آراية ايهام به دليل وجود شبكة معنايي با هر دو معناي يك واژه در يك متن
آيد. اين شبكه معمولاً از نوع تناسب است اما گاهي ممكن اسـت، (بيت) به وجود مي

  )، آرايه، تركيبي3فارسي (     كنند. نقش بازي  ترادف، تضمن يا تضاد در اين ميان

)هامون سبطي(  »4«گزينة  - 8
به دليـل، شاعر »4«مضمون مشترك سه گزينة ديگر، اميد و آباداني است. در گزينة 

  )84، مفهوم، صفحة 3فارسي (  خورد. ها حسرت مي از دست رفتن شادكامي
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«ة گزين - 9
مفهوم بيت صورت سؤال: تغيير شرايط نامساعد به شرايط مطلوب و دلخواه

»ب، د«در ابيـات  مفهوم مقابل بيت صورت سؤال: پديدآمـدن شـرايط نامسـاعد كـه     
آمده است.

  .دارند يومابيات با بيت صورت سؤال تناسب مفهساير  توجه:

  )84، مفهوم، صفحة 3فارسي (
----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري(»2«گزينة  -10
به آفرينش انسان اشاره دارد كه با عنايت الهي از خاك ناچيز» 2«مفهوم بيت گزينة 

آفريده شده و همچون گلِ ارزشمند به عرصة هستي آمده است.
  )87تا  84هاي  ه، مفهوم، صفح3فارسي (

----------------------------------------------  

)عبدالحميد رزاقي(»2«گزينة  -11
  )تركيبي، لغت، 2فارسي (   ها/ مرشد: راهنما، پيشوا  ) بهشتجنةجنان: (ج 

----------------------------------------------  
)كاظم كاظمي(»3«گزينة  -12

  ، املا، تركيبي)2فارسي (.است محمل ،صورت صحيح واژه
----------------------------------------------  

)الهام محمدي(»1«گزينة  -13
دايه) است.نجم الدين رازي (معروف به  از نجم» مرصادالعباد من المبدأ الي المعاد«

  ، تركيبي)تاريخ ادبيات، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

)اصفهاني حميد( »1«گزينة  -14
اين كار ممكن نشود -2اين تير برنيامد  -1ايهام دارد:» ن از دل برنيامداي«الف) 

د) بيت به داستان يوسف و زيبايي او تلميح دارد. جايي كه زنـان ميهمـان زليخـا بـه
.جاي ترنج از شدت حيرت، دستان خود را در برابر او بريدند

»نابود شدن«كنايه از » بر باد شدن«ب) 
  آرايه، تركيبي) ،2فارسي (   »  معشوق«استعاره از » مه«ج) 

----------------------------------------------  
)هامون سبطي(»3«گزينة  -15

اسـت و» تـاختن «اند و وجـه شـبه    مانند شده» آهوان«شده) به  افرادي (مشبه حذف
در ميان نيست، بنابراين تشبيه در پي خود، كنايه ندارد.» تاختن«منظور ديگري از 

هاي ديگر يح گزينهتشر
دل به چشم (سوراخ) سوزن مانند شده است: وجه شبه: كوچكي و تنگي»: 1«گزينة 

كشيدن در غم دوري و هجران تنگي دل، خود كنايه است از رنج←
←بازبودن و چاك داشـتن  مانند شده است: وجه شبه:»  پيرهن به قبا»: «2«گزينة 

هيجان بسيار است.قراري و  پيرهن چاك شدن خود كنايه از بي
مانـدن چشم حريصان به چشم نرگس تشبيه شده است: وجه شبه: خيره»: 4«گزينة 

ماندن چشم بر امور دنيايي كنايه از انتظار داشـتن و حـريص بـودن اسـت./ خيره←
هچنار مانند شده است: وجه شبه: دراز و گشـاد به هاي)  دست حريصان (دستان برگ

نشانه و كنايه از گدايي كردن است. ،درازبودن دستانِ باز ←بودن
  )55، آرايه، صفحة 2فارسي (

 ---------------------------------------------
 )لاهيجان -ابراهيم رضايي مقدم(»4«گزينة  -16
»كـم و كاسـت  «در » و«سـاز اسـت./    آمده و پيوند وابسته» كه وقتي«به معني » چو«

وند است نه حرف ربط. ميان

3فارسي

2فارسي
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هاي ديگر نهتشريح گزي
ساز پايه هم» اما«ساز /  وابسته» كه»: «1«گزينة 
ساز وابستهدر مصراع دوم » كه«ساز /  پايه در مصراع اول هم» و»:«2«گزينة 
ساز پايه هم» يا«ساز /  وابسته» كه»: «3«گزينة 

   )14 ، دستور، صفحة2فارسي ( 
----------------------------------------------  

)بهروز ثروتي(»4« گزينة -17
 است و غير اسنادي است.» سپري شدن وگذشتن«در هر دو مصراع به معناي » شد«

هاي ديگر تشريح گزينه
در مصـراع دوم فعـلو » سـپري شـد  «در مصراع اول بـه معنـاي   » شد« »:1«گزينة 

اسنادي است.
و در مصـراع دوم بـه معنـاياسـت  فعـل اسـنادي   اول در مصراع » شد»: «2«گزينة 

آمده است.» گذشت«
»رفـتن «در مصراع اول فعل اسنادي و در مصراع دوم بـه معنـاي   » شد»: «3«گزينة 
  )14صفحة ، دستور، 2فارسي (   است.

----------------------------------------------  
)لاهيجان -ابراهيم رضايي مقدم(»1«گزينة  -18

روز چهلخلوت،  اينايام،  اينعلم،  همةمرشد،  همانپير،  همانهاي پيشين:  صفت
  )43، صفحة دستور، 2فارسي (                عارفانه، خلوت الهيهاي پسين: لطف  صفت

----------------------------------------------  
)كاظم كاظمي(»1«گزينة  -19

بيان عظمت عشق است.»: 1«مفهوم بيت گزينة 
طـور كـه كـوه خورد، همان نميگاه شكست  شكوه عشق هيچ»: 1«معناي بيت گزينة 

گيرد. قاف در زير ساية سيمرغ، قرار نمي
  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: تقابل عقل و عشق (غلبة عشق بر عقل)

  )55، مفهوم، صفحة 2فارسي (
----------------------------------------------  

)جانيلاه -مقدم ييرضا مي(ابراه»2«گزينة  -20
توصيه به تلاش و پويايي براي به دست آوردن رزق»: ج«و » الف«مفهوم بيت 
ارزشي عاشق در برابر عظمت معشوق بي»: ب«مفهوم بيت 
دانش انسان بيشتر باشد، رزق و اين رسم روزگار است، هرچه علم و»: د«مفهوم بيت 
  )15، مفهوم، صفحة 2فارسي   تر است. روزي او كم

----------------------------------------------  
 

 )نژاد ابراهيم غلامي(»4«گزينة  -21
: در »فـي الأرض «) / 3و  1هـاي   (رد گزينـه  نيست اي و هيچ جنبنده»: و ما من دابة«

پـرواز»: يطيـر «) / 3و  2، 1هـاي   اي (رد گزينـه  : و نه هيچ پرنـده »و لا طائر«زمين / 
»: إلاّ أمم) / «1 گزينةرد دو بالش (با هايش،  با بال»: بجناحيه) / «2 گزينةكند (رد  مي

  مانند شما، مانندتان»: أمثالكم) / «3و  2هاي  هايي (رد گزينه مگر گروه
(ترجمه)

----------------------------------------------  
 (پيمان كشاورز صدر)»1«گزينة  -22
كرد /  حرشّت»: أفرْزَت«بزرگتر از / »: كبرَ منأ«شكاري / »: فريسةً«هرگاه، اگر / »: إذا«
  ها اشك»: موعدال«

هاي ديگر تشريح گزينه
نيامـده اسـت / شـكاري (شـكاري» أكبـر «اگـر) /   -(هرگـاه  هنگامي كه »: 2«گزينة 

ح كرد)ها) / جاري شد (ترشّ ش) / خون (اشكانبزرگتر از) / دهانش (چشم
هرگاه بر سر جواب شرط آمده / چشـمان تمسـاح (چشـمانش) / جـاري»: 3«گزينة 
خورد)بح كند) / خورده است ((ترشّشود 

شكار بزرگي (شكاري بزرگتر از)»: 4«گزينة 
توان فعل ماضي را به صورت مضارع ترجمه كرد. در جملات شرطيه، مي نكته:

(ترجمه)

)نژاد ابراهيم غلامي(  »3« گزينة -23
عراي ش ـ»: الشعراء الإيرانيون السابقون) / «4و  2هاي  اند (رد گزينه سروده»: قد أنشد«

) / 2 گزينـة هـايي، ابيـاتي (رد    بيـت »: أبياتـاً ) / «4و  2هـاي   ايراني (رد گزينه ةگذشت
را  هـا  آن»: كـانوا يسـمونها  ) / «2 گزينـة آميختـه بـه عربـي (رد    »: ممزوجة بالعربيـة «

  (ترجمه)  ).2و  1هاي  (رد گزينهناميدند  مي
----------------------------------------------  

)خواه الهه مسيح(  »1« گزينة -24
نيـز معـادل دقيقـي» 4« گزينة ؛»2« گزينة(رد  كند چه كسي باور مي :»يصدق من«

 باشـد  مي »است«و  »وجود دارد«اسميه به معناي جملة در ابتداي » هناك«/  نيست)
  )4و  3هاي  (رد گزينه تر عجيب :»الأعجب«/  )4 گزينة(رد 
م در جملة اول ترجمه شده است.به جاي جملة دو» يقدر«، »3« گزينةدر 

(ترجمه)
----------------------------------------------  

)كاظم غلامي(  »3« گزينة -25
»:الأصدقاء المعجبين بأنفسهم) / «4و  2هاي  رها كنيد، ترك كنيد (رد گزينه»: دعوا«

1هـاي   د گزينهكنند (ر تلخ مي»: يمررّونَ) / «2و  1هاي  دوستان خودپسند (رد گزينه
(ترجمه)  )4و  2هاي  مند شويد (رد گزينه بهره»: أن تنتفعوا) / «4و 

----------------------------------------------  
)قائنات -بين (محمد جهان  »2« گزينة -26
چـون فعـل : اگر ورزشگاه از تماشاچيان پـر شـود،  »الملعب من المتفرجّين متلأاإن «

است. آنفاعل » الملعب«و » پرشد«تعال يعني از باب اف» امتلأ«لازم 
هاي ديگر تشريح گزينه

  استخوان پوسيده / خاك قبر رفات: »:1« ةگزين
ين+ [أعين: جمع عينهاي دوستدارانش  حبيها: در نگاهفي أعين م »:3« ةگزين / محبـ
حبيها] = م ها

  )توان مضارع ترجمه كرد را مي ط(فعل شر أصابتنا: به ما رسيد / به ما برسد»:4«  ةگزين
(ترجمه) 

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(»3«گزينة  -27

هاي ديگر تشريح گزينه
»)ميوه دادن«مصدر است: » إثمار(«ها  ميوه - معرفه است.) » الكثيرة(«فراواني »: 1«گزينة 
گريـان -») بـرهم نهـاده شـدند   «ت: مجهـول اس ـ » غُضـّتا («برهم نهادي »: 2«گزينة 

نخواهند بود (صحيح: گريه نخواهند كرد)
(ترجمه)  تا تو را غافل كند)»: حتّي تغفلك(«غافل شوي »: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
)قائنات -بين (محمد جهان  »4« گزينة -28
المتفرجّون (رد گزينة»: تماشاچيان/ «يشجع، شجع »: تشويق كنند«إن، إذا / »: اگر«
»:تـيم خـود  ) / «3و  2هـاي   لاعبي (مضاف شده اسـت) (رد گزينـه  »: بازيكنان) / «2

يلعـب (رد»: كننـد  بـازي مـي  ) / «2في الملعـب (رد گزينـة   »: در ورزشگاه«فريقهم / 
(ترجمه)  )3(رد گزينة  خيراً، أحسن»: بهتر) / «1گزينة 

 ----------------------------------------------  
درك مطلب:متنةترجم

عطا  منزهّ و بلندمرتبه آن راكه خداوند  شود محسوب ميهايي  زبان از بزرگترين نعمت
حجتي براي انسان  زبان گاهي يكي از وسايل ارتباط فرد با ديگران است. آن و ه استدكر

و  منزهّ و بلندمرتبهاز خداوند  براي اطاعتانسان آن را  اگر و دليلي براي رستگاري اوست،
در  را اما اگر شخص آنبه كار ببرد، امر به معروف و نهي از منكر و قرائت قرآن و  ذكر

به كارببرد،  ،است بازداشته شده انسان از آنو ساير مواردي كه  چيني سخنغيبت و 
شود. ضد او ميبر  حجتي

اين است كه شخص  ،از حفظ زباناست و منظور  صفات خوبو  اخلاق نيكوحفظ زبان از 
انسان بايد بداند  و نمايد دوريو غيره غيبت  صحبت كند و از گفتار زشت، يخوبه فقط ب

هركس وارد محلّ بدي « .شود ميخارج  شكه از دهاناست  كلاميهر  كه او مسئول 
 بزرگي ةجمل» شود گردد و هركس مالك زبان خود نباشد، پشيمان مي شود، متهّم مي

ي نيست كه آن، وصيت بزرگ و گرانقدري شكّ هيچه لقمان به پسرش گفت، و ك است
يابند. هاي زبان رهايي مياز بدي ،اگر مردم به آن عمل كننداست كه

3و  2ن قرآن ، زباعربي
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)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي (  »4«گزينة   -29
)حي(صح» شود! اش منجر مي نفس زبان پاك است ولي استفادة بد از آن به زشتي«

هاي ديگر هتشريح گزين
نادرسـت اسـت، »هـايش بيشـتر اسـت!    هاي زبان از فضـيلت  همانا بدي»: «1« نةيگز

اشاره نشده است.به آن درمتن 
»بزرگترين نعمتي كه خداوند به بشر اعطا كرده است، همان زبان است!»: «2« نةيگز

ط نادرست است، زيرا طبق متن، زبان يكي از بزرگتـرين نعمـت   هـاي اعطاشـده توسـ
اوند است.خد
،اسـت نادرسـت   »زبان همان تنها راه براي ارتباط بشر با يكديگر اسـت! »: «3« نةيگز

.يكديگر است اها ب هاي ارتباط انسان يكي از راهزبان  ،چون طبق متن
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  
)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي (  »1«گزينة  -30
عبـارتي» گويـد!  ش انسان تنها به آن چيزي از كلام است كـه بـدان سـخن مـي    ارز«

نادرست است.
هاي ديگر تشريح گزينه

(صحيح) »زبان ممكن است انسان را رستگار يا خوار و ذليل گرداند!«»: 2« نةيگز
(صحيح)!» شود اي است كه از دهانش خارج مي انسان مسؤول هر كلمه«»: 3« نةيگز
(صحيح)» آن است كه شخص به خوبي و نيكويي سخن بگويد! ،نگهداري از زبان«: »4« نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

)محمدعلي مرتضويسيد (  »3«گزينة  -31
گـردد و هـركس با توجه به عبارت داده شده (هركس وارد محلّ بدي شود، متهّم مي

(براي فـرد بهتـر اسـت» 3«شود!)، عبارت گزينة  ان ميمالك زبان خود نباشد، پشيم
كه ديگران را متهّم نكند و خودش را تبرئه سازد!) مفهوم مناسبي ندارد.

هاي ديگر تشريح گزينه
ها دوري كن! هاي تهمت اي انسان! از جايگاه»: 1« نةيگز
!داني نگو داني نگو، بلكه هر آنچه را هم مي آنچه را كه نمي»: 2« نةيگز
 هركس زبانش را در مجالس حفظ نكند، عاقبتش پشيماني است!»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي (  »1«گزينة  -32
هاي ديگر تشريح گزينه

.داردچون فعلي معلوم است و فاعل  .است نادرست» مجهول، نائب فاعل«»: 2«گزينة 
مفرد مذكرّ غايب است.» يتحدثُ« .است نادرست» للغائبة«»: 3«گزينة 
ل اسـت و دو حـرف .است نادرست »حرف واحد ةبزياد«»: 4«گزينة  فعل از باب تفعـ

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  زائد دارد.
----------------------------------------------  

)كاشان -آبادي محمدعلي كاظمي نصر(  »3«گزينة  -33
هاي ديگر تشريح گزينه

اسم شخص و معرفه از نوع علَم است.» لقمان«است.   نادرست» ةنكر»: «1«گزينة 
، فاعل است.»لقمان«نقش است.   نادرست» مفعول»: «2«گزينة 
 است.  نادرستهمگي » معرّف بأل، مأخوذ من ...، مفعول ....»: «4« گزينة

  اعرابي) (تحليل صرفي و محل
----------------------------------------------  

)نژاد ابراهيم غلامي(»1«گزينة  -34
باشـد و از اعداد عقود مـي » ثمانينَ« -صحيح است » مـ«از حروف جر است و » من«
صحيح است.» نَ«با » ثمانينَ«

(ضبط حركات)
----------------------------------------------  

سيد محمدعلي مرتضوي)(  »4«گزينة  -35
روي در مصرف آب، نبايد شـير را (بـه براي رعايت ميانه: «ترجمة عبارت صورت سؤال

!»صورت) باز رها كنيم
ها، تنها عبارتي كه معناي جملـه را بـه صـورت صـحيح ساير گزينه ةبا توجه به ترجم

(واژگان)  باشد. مي» مفتوحة الحنفية«كند،  كامل مي

)نژاد اهيم غلاميابر(»3«گزينة  -36
و هـيچ اسـم هسـتند اسم فاعل » المجدون«و » (جمع عامل) العمال«در اين عبارت 

اي وجود ندارد. مبالغه
هاي ديگر تشريح گزينه

مبالغةالمتكبر: اسم فاعل / المكاّر: اسم  »:1«گزينة 
  مبالغة: اسم فهَامةحاذق: اسم فاعل / »: 2«گزينة 
)قواعد اسم(  مبالغة: اسم النظاّرةاسم فاعل /  الماهر:»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
)كاظم غلامي(»2«گزينة  -37

را مشخص كن كه چيزي را بر چيزي ديگر برتري اسمي« در صورت سؤال آمده است:
ماين كارت از تمـا «آمده است: » 2«منظور آن اسم تفضيل است كه در گزينة » دهد.

در اينجا اسم تفضيل است.)» خير» («بهتر است. ،مدآنچه در عمرم انجام دا
)قواعد اسم(

----------------------------------------------  
)نويد امساكي(  »1«گزينة  -38

معني صـفت عـالي (تـرين) در فارسـيه خواهد كه ب صورت سوال اسم تفضيلي را مي
تـرين گرامي«به كار رفته است: » ترين گرامي« به معناي »1« ةدر گزين» أكرم«است. 

».دوستانم، كسي است كه در قلبش ديگران را دوست دارد
ةگزين ـدر » شـرّ «و » صفت برتـر « »4« ةگزيندر » أفضل«و  »2« ةگزيندر » أحسن«
(قواعد اسم)  است.» بدي«به معناي  »3«

----------------------------------------------  
)ويد امساكين(»2«گزينة  -39
زيـاد تـلاش«نافيه (منفي كننده) اسـت نـه شـرطيه:    » ما«به كار رفته در اين جمله » ما«

شرطيه است.» ما«ها  در ساير گزينه» ما». «نكردم، پس منتظر موفقيت در مسابقه نيستم
)انواع جملات(

----------------------------------------------  
)اهخو الهه مسيح(»4«گزينة  -40

زيـرا در جمـلات ؛شرطي وجـود دارد  ةمنظور سؤال اين است كه در كدام گزينه جمل
گـوييم شود. مثلا وقتـي مـي   اول محقّق مي ةدوم در صورت تحقّق جمل ةجمل ،شرطي

شود كه درس بخواند. يعني موفقيت در صورتي محقق مي» من يدرس ينجح«
شـرطي ةجمل »4« ةدر گزيناست چون تنها  »4« ةبا اين توصيف جواب صحيح گزين

وجود دارد.
(بـهاسـم موصـول    »3«و »2«هـاي   اسـم پرسشـي و در گزينـه    »1« ةگزين در» من«

است.معناي: كسي كه) 
)انواع جملات(

---------------------------------------------- 
  
 

 

)تبريز - ژادنجفنفيروز (  »2«گزينة  -41
ي مأيوس كند، اين بيت در بيان ايـن مفهـومخواهد انسان را از رحمت اله مي شيطان

رحمةلا تقنطوا من «است كه نبايد انسان از رحمت خدا مأيوس شود و عبارت قرآني 
 بيانگر اين مفهوم است.» االله

)99و  97هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)تبريز -فيروز نژادنجف (  »3«گزينة  -42
هاي توفيـق را در توبه هميشه باز است اما توفيق توبه همواره ميسر نيست. بايد لحظه

ث با شنيدن ايـن جملـهرحا شكار كرد و خود را در دامان مهر خداوند انداخت. بشربن
تحـت» داشـت.  را نگه مي ودكرد و حرمت صاحب خ بود، بندگي مي اگر بنده مي«كه: 

 شكار كرده و توبه كرد. توفيق راان لحظه تأثير قرار گرفت و در هم

)97و  95هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 

3دين و زندگي 
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)پور امين اسديان(  »2«گزينة  -43
تـرين راه اصـلاح جامعـه امـر بـه ترين حق خداوند، حق اطاعت و بندگي و مهـم  مهم

كننـده بايـد بكوشـد حقـوق مردم، توبهران حقوق جبدر  است. معروف و نهي از منكر
يا معنوي از دست رفتـه را در حـد تـوان، ادا كنـد و رضـايت صـاحبان حـق را مادي

 دست آورد. به

)102و  101هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة  -44
تر از حقوق مادي آنان است. ها بسيار مهم بايد توجه كنيم كه حقوق معنوي انسان

كننده (ضالهّ) منجر به ضـايع شـدن اجتماعي گمراه ةراه انداختن (تأسيس) يك شبك
 شود. حقوق معنوي افراد مي

)101 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »3«ينة گز -45
به تأخير انداختن توبه (تسويف) به معناي امروز و فردا كردن آن و بـه فـردا انـداختن

آيـد گويي كه فردا اين بدان / كه به هر روزي كه مي تو كه مي«توبه است كه با ابيات 
ت.مرتبط اس» شود شود / وين كننده پير و مضطر مي تر مي زمان / آن درخت بد جوان

يش بردن بـه سـوي آنگام به گام كشاندن به سوي گناه، همان به صورت تدريجي پ
در فساد و آلودگي را به دنبال دارد. است كه غرق شدن

 نشان از نااميد شدن از توبه است....» كار از كار گذشته «گويد كه  وقتي انسان به خود مي

)100و  99 هاي هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)لرستان - فردين سماقي(  »1«گزينة  -46
نوب: توبـهتطهر القلوب و تغسل الـذّ  التوبة« :با توجه به سخن امام علي (ع) كه فرمود

نب كمـنالتائب من الذّ«؛ با حديث نبوي: »شويد كند و گناهان را مي ها را پاك مي دل
»توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است. لا ذنب له: كسي كه از گناه

ارتباط دارد.
)97و  96هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
)محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -47

هد،كسي كه بازگردد (توبه كند) و ايمان آورد و عمل صالح انجام د«فرمايد:  قرآن كريم مي
 »كند زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. خداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي

)97 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -48
نوب جميعاً: خداونـدإنَّ االلهَ يغفرُ الذُّ« :خداوند مبني بر ةوعد ،زمر ةسور 53 ةمطابق آي

بـه خويشـتن اسـرافساز خروج بندگاني كه در ظلم  زمينه» بخشد گناهان را مي ةهم
باشد كه بيـانگر از يأس و نااميدي مي» ذينَ اسَرفوا علي أنفسهميا عبادي الّ« :اند كرده

 شود. گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي ةاين است كه با توبه هم

)97 ةصفح ،8 درس، 3زندگي دين و ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -49
هاي شيطان بترس پس اي عزيز، از فريب«نويسد:  امام خميني (ره) خطاب به جوانان مي

رانـي و در حذر باش، و با خداي خود مكر و حيله مكن كه پنجاه سال يـا بيشـتر شـهوت   
ها خيال خـام اسـت. اگـر كنم؛ اين كلمة استغفار جبران گذشته ميكنم و دم مرگ با  مي

ها را تا قبـل آن ةتعالي بر اين امت لطف فرموده و توب در حديثي ديدي يا شنيدي كه حق
فرمايد، صحيح اسـت؛ ولـي هيهـات كـه در آن از مشاهدة آثار مرگ يا خود آن قبول مي

بسا باشد اقدام به توبه زحمت دارد؛ ... چه مگر توبه لفظ است؟! وقت توبه از انسان سرزند!
هـاي كه قبل از فكرِ توبه يا عملي كردن آن، اجَل مهلت ندهد و انسان را بـا بـار معصـيت   

 »پايان گناهان، از اين جهان منتقل نمايد. سنگين و ظلمت بي

)103 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 

)بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -50
م امر به معروف و نهي از منكر (توبة اجتماعي) كوتاهي كنند و اقـداماتاگر مردم در انجا

شـود، اصـلاح تر  تر و بيش دلسوزان جامعه به جايي نرسد و به تدريج انحراف از حق بيش
هـاي اساسـي و زيربنـايي پيـدا هـاي بسـيار و فعاليـت    شود و نياز به تلاش آن مشكل مي

هاي بزرگي جان و مـال خـود را تقـديم د انسانجا كه ممكن است نياز باش شود تا آن مي
كنند. تا جامعه را از تباهي برهانند و مانع خاموشي كامل نور هدايت شوند.

هاي ديگر گزينه بررسي
شود. موجب گسترش و ماندگاري گناه مي»: 1«گزينة 
شود. آسان نبودن مقابله با گناه ميموجب »: 2«گزينة 
 ة اجتماعي است.موجب نياز به توب»: 4«گزينة 

  )102 ةصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  

)بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -51
سخنان پيامبر (ص) در واقعة غدير از جهت سلسلة راويان حديث، چنان محكم اسـت

كه شايد كمتر حديثي مانند آن وجود داشته باشد.
ذار، پيامبر (ص) در مراسم دعـوت خويشـان، پـس از اعـلام وفـاداريپس نزول آية ان

همانا اين، بـرادر مـن،«حضرت علي (ع) بيعت ايشان را پذيرفت و به مهمانان فرمود: 
هـاي اخـوت، گونـه مقـام   و ايـن » وصي من و جانشين من در ميان شما خواهـد بـود.  

.وصايت و خلافت حضرت علي (ع) را نزد خويشان معرفي نمود
)90و  84هاي  هصفح ،7 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
)كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -52

مثلـه اگر كافري در جنگ كشته شد او را « :كرد پيامبر (ص) به مسلمانان سفارش مي
كـه» را نسـوزانيد... ها  را زهرآلود نكنيد و مزارع و نخلستان نكنيد... هرگز آب مشركان

دارد.» در هدايت مردم(ص) پيامبر كوشي و دلسوزي  سخت«اين موضوع اشاره به 
كـه برخـي ايمـان مؤمنين: از اين اع نفسك الاّ يكونوك باخلعلَّ«فرمايد:  قرآن كريم مي

كه ايـن آيـه نيـز مؤيـد» از دست بدهي ]از شدت اندوه[ جانت راآورند شايد كه  نمي
همـواره بـا مـردم بـا(ص) اسـت. پيـامبر   » دلسوزي در هدايت مردمكوشي و  سخت«

خواندنـد، يـا از حضور پيـامبر، شـعر مـي    درگاهي «... كرد:  محبت و مدارا برخورد مي
كه كار حرامي كرد مگر اين گفتند، در همة اين موارد آنان را منع نمي خود مي ةگذشت

بحـث بـاز ةبود كه آنـان را از ادام ـ  زد، در اين موارد مانند غيبت كردن از آنان سر مي
 »داشت. مي

)71و  70هاي  هصفح ،6 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -53
شود: بهاي پيامبر (ص) پاسخ روشن مي با توجه به اين دو حديث گران

اش شب را بـا شـكم سـير بخوابـد و همسـايه     به من ايمان نياورده است كسي كه « -
»گرسنه باشد.

كسي كـه صـبح كنـد و در»: «من اَصبح و لَم يهتَم باِمُورِ المسلمينَ فَليَس بِمسلمٍ« -
 »انديشة رسيدگي به ساير مسلمانان نباشد، مسلمان نيست.

)76و  72 هاي هصفح ،6 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -54
لوا عليَهِم من انَفسُهِم يت بعثَ فيهِم رسولاًمنينَ اذ ؤمنَّ االلهُ علَي الم دلَقَ«در آية مباركة 
ن قبَـلُ لَفـي ضـَلالٍ    آياته و يزكَيّهِ ،»ٍمبـين  م و يعلّمهم الكتاب و الحكمةَ و ان كانوا مـ

شرايط مردم پيش از وجود نعمت پيامبر اسلام (ص)، گمراهي آشـكار توصـيف شـده
يتلوا«وحي است كه در عبارت است و اولين مسئوليت رسالت ايشان، دريافت و ابلاغ 

هليَهِم آياتبه آن اشاره گرديده است.» ع 

)56 ةصفح ،5 درس، 2دين و زندگي ( 

2دين و زندگي 
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)ركبي مرتضي محسني(  »4«گزينة  -55
لمن كان ةحسن ةلقد كان لكم في رسول االله اسو«خوانيم:  احزاب مي ةسور 31در آية 
خر و ذكر االله كثيراً: قطعاً براي شما در رسول خدا (ص) سرمشـقالله و اليوم الآايرجوا 

نيكويي است براي كسي كه به خداوند و روز رستاخيز اميد دارد و خـدا را بسـيار يـاد
اقوام و ملل پيشين (سـلف) بـدين سـبب دچـار«فرمايد:  ) ميو پيامبر (ص» كند. مي

 »... سقوط شدند كه در اجراي عدالت تبعيض روا داشتند

  )70و  69 هاي هصفح ،6 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -56
كساني منزلت انساني آنان در ابتداي آيةجنس مرد و زن و در نتيجه ي ةگون خلقت هم

لَ لتَعـارفوا انَّ« ن ذكَـَرٍ و انُثـي و جعلنـاكُم شـُعوباً و قبَائـ يا ايَها الناّس اناّ خَلَقناكُم مـ
اي مردم، همانا شما را از يك مرد و يـك»: «اكَرمَكُم عندااللهِ اَتقاكُم انَّ االلهَ عليم خبَيرٌ

ها قرار داديم تا بـا يكـديگر انـس و آشـنايي يابيـد. شما را اقوام و قبيله زن آفريديم و
»همانا خداوند داناي آگاه است. .تقواترين شماستترين شما نزد خدا با گمان گرامي بي

مطرح شده و انس و آشنايي با يكديگر به عنوان هدف خداوند از قبيله قبيله آفريـدن
 مردم معرفي گرديده است.

)73 ةصفح ،6 درس، 2ندگي دين و ز( 
----------------------------------------------  

)سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -57
مرجعيت دينـي و ولايـتتداوم  ةقرآن كريم و پيامبر اسلام (ص) دربار«بطلان فرض 

امـور ةروشن است زيرا قرآن كـريم هـدايتگر مـردم در هم ـ   » اند ظاهري سكوت كرده
به اين مسئوليت مهم كه به شـدت بـه سرنوشـت نسبتنيست  زندگي است و ممكن

رينت ـ چنين پيامبر اكرم (ص) آگـاه  تفاوت باشد هم بي ،اسلامي تأثيرگذار است ةجامع
ةتواند از كنار چنين مسـأل  هاست و نمي اين مسئوليت مردم نسبت به اهميت و جايگاه

بـزرگ خـود مسئلة توجهي به اين توجهي بگذرد در حقيقت بي مهمي با سكوت و بي
تـرين ديـن دليلي بر نقص دين اسلام است و اين در حالي است كه دين اسلام كامـل 

 الهي است.

)83 ةصفح ،7 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)تبريز - فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -58
هاي ديگر گزينه بررسي
شود. مان در آن دوره نمياما ةشامل هم»: 1«گزينة 
ترتيب غلط است.»: 3«گزينة 
زنان پيـامبر ،»از«با بيان  .بيت  بيت من هستند نه از اهل خدايا اينان اهل»: 4«گزينة 
 بيت محسوب خواهند شد.  اهل ءنيز جز

)91و  90 ةصفح ،7  درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »2«ة گزين -59
اي بر پاية عدل بنا كنند و اصولاً يكي از اهداف ارسال پيامبران آن بود كه مردم جامعه

روابط مردمي و زندگي اجتماعي خود را براساس قوانين عادلانه بنا نهنـد. ايـن هـدف
شـود كـه خداونـد بزرگ بدون وجود يك نظام حكومتي سالم، ميسر نيسـت. آيـا مـي   

براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ولي ابزار و شيوة رسيدن به آن را ناديدههدفي را 
 بگيرد؟ هرگز!

)58 ةصفح ،5 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)پور امين اسديان(  »4«گزينة  -60
تبيين دين در تعليم وعصمت  ← اعتماد مردم به دين و عدم انحراف در تعاليم دين

(مرجعيت ديني) و وحي الهي
وعصمت در دريافـت  ← امكان هدايت مردم و به درستي رسيدن دين الهي به مردم 

 وحيابلاغ 

  )61 ةصفح ،5 درس، 2 دين و زندگي( 

  

)ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -61
»اقامت كنيد؟ پنج ستارههتل آن ايد در  آيا تصميم گرفته :الف« جمله: ترجمة

»مانديم. جا مي اگر خيلي گران نبود، در آن نه. :ب«
مهم درسي ةنكت

كار رفته است. در شرطي نوع دوم شرطي نوع دوم به سؤالبا توجه به مفهوم جمله، در اين 
“were” جاي  به“was”  گرامر(   رود. كار مي ها به فاعل ةبا همدر جملة شرط(  

----------------------------------------------  
)عمران نوري( »4«زينة گ -62

هـاي وان چند هزار دلار نيـاز دارد تـا يكـي از بهتـرين پـروژه     جآن محقق «ترجمة جمله: 
»، به عمل برساند.است تحقيقاتي را كه تاكنون انجام داده

مهم درسي ةنكت
”few“و  ”a few“ ،شمارش جمع است كه اسم قابل ”dollars“ ةبا توجه به وجود كلم

، ”one of the“و بعد از عبارت ») 3«و »2«هاي  (رد گزينهسبي است منا ةكنند توصيف
.)»1« ة(رد گزين مورد نياز است ”projects“شمارش جمع  اسم قابل

  )گرامر(
----------------------------------------------  

)عمران نوري( »3«گزينة  -63
رساند، بودند مي لندنكه عازم آموزاني را  اگر قطار به آن اتوبوسي كه دانش«ترجمة جمله: 

»افتاد؟ كرد، چه اتفاقي مي برخورد مي
نكتة مهم درسي

در ضمن، زمان گذشتة ساده است ،هاي شرطي نوع دوم زمان فعل جملة شرطي در جمله
  )گرامر(   يكسان هستند. ”hit“دقت كنيد كه شكل گذشته و حال فعل 

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -64

توانست بـاور كنـد كـه دكتـرش بتوانـد از مـرگ او بسيار بيمار بود و نمي«جمله:  ةترجم
»زودرسش جلوگيري كند.

جلوگيري كردن )2  وجود داشتن )1
  )واژگان(   تغيير كردن) 4  سنجيدن، اندازه گرفتن  )3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني( »3«ينة گز -65

داشـتم ياما پدر ،باهوش باشم يليكردم خ يفكر نم ،سن تو بودم هم يوقت«جمله:  ةترجم
   ».هستم بهترينكرد من  يفكر م واقعاًكه 

مضر) 2افسرده )1
  )واژگان( عاطفي) 4باهوش )3

----------------------------------------------  
)اهديميرحسين ز( »2«گزينة  -66

اش را تغيير داد غذاييعادت  مقلبي شديد، پدر ةحملدچار شدن به بعد از « جمله: ةترجم
»رژيم غذايي گياهي را آغاز كرد.و 
رژيم غذايي )2سلامتي )1
  )واژگان(   علامت )4نكته )3

----------------------------------------------  
)االله استيري رحمت( »2«گزينة  -67

خواستند ها مي موفقيت يا شكست پروژه مشروط به ميزان پولي بود كه آن« :ترجمه جمله
.»صرف آن كنند

مشروط )2  در دسترس )1
  )واژگان(خاص )4مكرر )3

3و  2زبان انگليسي 
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)عمران نوري( »2«گزينة  -68
اي كـه زده خشكي و درياي يـخ وسيع هيچ زندگي بشري در نواحي  تقريباً«جمله:  ةترجم
».نداشتد وجو ،بود  را احاطه كرده روستا

) احاطه كردن2  ) تركيب كردن1
  )واژگان(   ) ايجاد كردن4  ) تأسيس كردن3

----------------------------------------------  
)اله استيري رحمت( »3«گزينة  -69

كه حاوي مقادير زيادي از را  يكه سبزيجات كند ميبه من توصيه هميشه دكتر «جمله:  ةترجم
».هستند بخورم تا از بدنم در مقابل عفونت محافظت كنم مواد معدنيها و  ويتامين

علامت تعجب )2موقعيت) 1
توليد) 4عفونت) 3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

)االله استيري رحمت( »3«گزينة  -70
تخمقدار پولي كه شما بايد هنگام غذا خوردن در آن رستوران محلي پردا«جمله:  ةترجم

».دهند، ندارد خدماتي كه ارائه مي تناسبي باكنيد هيچ 
الگو) 2  ارتباط )1
توضيح) 4  ، ربط، تناسبارتباط )3

نكتة مهم درسي
كه رود، درحالي كار مي ها به براي بيان ارتباط ميان انسان ”communication“ ةواژ

“relationship” رود كار مي ز بهبر آن معني براي بيان ارتباط ميان چند چي علاوه.
  )واژگان( 

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -71
ساكن يياروپا يعبور كنند و در كشورها ايكنند از در يكه تلاش م افرادي« رجمه جمله:ت

.»شوند يمواجه م يشمار يشوند با مشكلات ب
شكل )2  ترم، دوره )1
نزبايم )4  مدخل )3

نكتة مهم درسي
رود. يكار م هب »شمار يتعداد ب« يبه معن ”a host of“ بيدر ترك زبانيم يبه معن ”host“ واژه

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

)عمران نوري( »3«گزينة  -72
يد او بـهرس ـ هايي از حيوانات بود كه به نظر نمـي  حاوي عكس آن مجله عمدتاً«ترجمة جمله: 

»را جلب كرد. شكمياب هم وجود داشت كه توجه ياز گياه يمند باشد، اما عكس ها علاقه آن
مكرر طور ) به2آرامي ) به1
رواني به) 4) عمدتا3ً

  )واژگان( 
كلوزتست:متنةترجم

هاي جديدي بيابيم تا بـه سرعت رو به افزايش است و لازم است كه ما راه ميزان چاقي به
توانـد مي »خوردنِ تخيلي«پرخوري كمك كنيم. بر اساس تحقيق جديد،  مهاراي افراد بر

خـوردنِ گويـد كـه اگـر     امريكا مي ةدر ايالات متحد يها باشد. روانشناس يكي از اين روش
علاقة شما بـهغذاي خاصي را تصور كنيد، ميلِ شما به آن غذا كاهش خواهد يافت و اگر 

دهـد كـه مي ي از آن خواهيد خورد. كرَي مروجِ، توضيح تر ، مقدار كمتر شود آن غذا كم
غذا اجتنـاب ةكنند از فكر كردن دربار افراد وقتي نياز دارند وزن كم كنند، اغلب سعي مي

كنند. با اين حال، ممكن است اين روش خوبي نباشـد. از طـرف ديگـر، اگـر خودتـان را
تان را كاهش دن آن كنيد، گرسنگيجويدن غذا و در واقع بلعي ةمجبور به فكر كردن دربار

خواهيد داد.
)علي شكوهي( »2«گزينة  -73

تحقيق) 2موفقيت) 1
  )كلوزتست(موضوع) 4جمعيت) 3

)علي شكوهي( »4«گزينة  -74
نكتة مهم درسي

با  ).»3و 1«هاي  دار (اسم مصدر) خواهد بود (رد گزينه ing–صورت  به”imagine“ فعل بعد از 
  )كلوزتست(   .)»2«ة اختار معلوم نياز داريم نه مجهول (رد گزينتوجه به مفهوم جمله، س

----------------------------------------------  
)علي شكوهي( »2«گزينة  -75

اجتناب كردن) 2تمرين كردن) 1
  )كلوزتست(   ادامه دادن) 4در نظر گرفتن) 3

----------------------------------------------  
)علي شكوهي( »3«گزينة  -76

مثال رايب) 2بعد كمي) 1
كه تعجبي ندارد) 4از طرف ديگر) 3

  )كلوزتست( 
:درك مطلبمتنةترجم

 ليميا با، ميريهمراه خود عكس بگ يها با تلفن ميتوان يدارند. م نيهمه دورب باًيمروزه تقرا
چاپ  ا راه عكس انهياز را هيو در عرض چند ثان ميارسال كن دوستان خود يبرا ها را عكس

 يراحت نبود و به يسادگ نيها به هم نياستفاده از دورب ،شيسال پ يس ،وجود ني. با اميكن
 ديچاپ با يكردند كه گران بود و برا مياستفاده  لمياز ف ها دوربين . آننددر دسترس نبود

 ،نياز دورب يدينوع جد ،1982شد. سپس، در سال  يم ظاهر يخاص ييايميبا مواد ش
فلاش  يبود، اما دارا برداري لميف نِيدورب آنتر كرد.  تر و مقرون به صرفه سانرا آ يعكاس
.نام داشت »هولگا« نيدورباين امكانات بود.  ريو سا يداخل

ها  نيكه در اكثر دورب يلنز يساخته شده بود. حت كيهولگا كاملاً از پلاست نيدورب   
تر از فلز  ارزان كيبود. پلاست يكيست، پلاشد ميبالا ساخته  تيفيبا ك يا شهياز شمعمولاً 

 نييپا يكاف ةرا به انداز هولگا متيد قستنتوان يم نيسازندگان دورب ،ني، بنابرابود شهيش اي
 .نديآن برآ قيمتاز مردم از پس  ياريسب تانگه دارند 

شدند.  يكه مردم شروع به استفاده از هولگا كردند، متوجه مشكلات يحال، هنگام نيبا ا
 ييها اوقات رنگ يشد. گاه يها ظاهر م در گوشه و كنار عكس رهيت يها اوقات لكه يگاه

شده متفاوت بودند.  يساعكي حقيقي ايشدند با رنگ اش يها ظاهر م كه در عكس
 نيداخل دورب بهتا نور داد  اجازه مي دوربين متيق ارزان وادمپايين و  ساخت[كيفيت] 

 .بگذارد ريتأث لميف يكند و رو نفوذ

بيعج يها از افراد جلوه ياريها ناراحت بودند، بس نقص نياز ا انياز مشتر يبرخكه  ا اينب
يا دوست داشتند. عكاسـان حرفـه   كرد يم جاديا نيكه دورب را يرينظ يو غالباً ب بيو غر

كردنـد. ابانيخ يها از مناظر، مردم و صحنه يعكاس يبرا نيدورباين شروع به استفاده از 
ين ـيب شيپ رقابليغ ياز افراد هولگا ي، برخقيدق زاتيمملو از تجه ير جهان، دوزهامر يحت

.كنند يانتخاب م رينظ يب يها گرفتن عكسيرا برا
)حسن روحي( »3«گزينة  -77

مـردم آنكه  كند جز اين تمام موارد زير را در مورد هولگا بيان مي سندهينو«ترجمه جمله: 
  )درك مطلب(     »بود. قيمت ارزان رايز ،نپذيرفتندرا 

----------------------------------------------  
)حسن روحي( »1«گزينة  -78

 »كند؟ يم را تأييدمتن كدام نظر «جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(   »توانند مفيد باشند. نقص نيستند باز هم مي ابزارهايي كه بي«
----------------------------------------------  

)روحيحسن ( »2«گزينة  -79
نيدورب كين مردم در مورد مطلع كرد«متن، اين از نوشتن  سندهيهدف نو«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب( »است. »جالب

----------------------------------------------  
)حسن روحي( »4«گزينة  -80

 »؟دارد ينسبت به هولگا چه احساس اديبه احتمال ز سندهينو«جمله:  ةترجم

.»كند يم خلق يجالب ريتصاو اش يام مشكلات فنعليرغم تمآن «
)درك مطلب(
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)عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 81
aاين دنباله بازگشتي است و داريم: 1 1

n a a ( ) a        2 1 21 1 1 1 2 3
n a a ( ) a        3 2 32 2 1 3 3 6

 n a a ( )       4 33 3 1 6 4 10
  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

----------------------------------------------  
)محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 82

xبـه جـاي    a2و بـراي محاسـبة    1مقدار xبه جاي  a1براي محاسبة 
كنيم. ه همين ترتيب جملات بعدي را محاسبه ميدهيم و ب قرار مي 2مقدار 

x

x

x

a

a a

a a







    

        

        

1
1

2
2 1

3
3 2

3 51 12 2
3 5 3 32 1 42 2 2 2
3 11 3 33 1 42 2 2 2

بنابراين رابطة بازگشتي آن به صورت زير است:

n na a ,a   1 1
3 5
2 2

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (
----------------------------------------------  

)مير زراندوزا(  »2«گزينة  - 83

( )

a ( ) /

b ( ) ( ) a b ( ) 

                

            

3

2 4 1 9
4 3 4

1 132 3 6 5 62 2
1 1 1 6 1 6

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (
----------------------------------------------  

)نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 84

xچون  , x , x 2 1 4 1 ، پس:هستند سه جملة متوالي دنبالة فيبوناچي 7
(x ) ( x ) x   2 1 4 1 7

x
x x x(x )

x


       


2 03 0 3 0 3

¡ ¡ ù
¡ ¡

xبه ازاي   آيد. دست نمي جملات دنبالة فيبوناچي به 0
x , , 3 8 13 21

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 85

از رابطة پائيني مقدار ،فرد هايnاز رابطة بالايي و براي  ،زوج هاي nبراي 
آوريم: دست مي جملات را به

n a a       1
2 1

1 11 2 1 22 2joÎ
n a a     2

3 22 2 2 4Z»p
n a a      3

4 3
1 11 4 1 32 2joÎ

n a a    4
5 42 2 3 6Z»p

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

)امير زراندوز(  »4«گزينة  - 86
از ضـابطة پـاييني a7از ضـابطة بـالايي و بـراي يـافتن     a100براي يافتن 
مي aكنيم: استفاده     100 5 100 1 50 1 49

  49 10 aخواسته شدهاختلاف  39


  
7

3 7 107 6
  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

----------------------------------------------  

)علي شهرابي(  »2«گزينة  - 87
maبراي نوشتن  1 وma 1   كافيسـت درna  جـاي ،n  ،ترتيـب بـه هـا

m 1  وm 1 :قرار دهيم

m ma a (m ) (m ) (m ) (m )           2 2
1 1 60 1 8 1 1 8 1 60

 m m m m m m          2 22 1 8 8 2 1 8 8 60
 m m   4 44 11

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (
----------------------------------------------  

)(علي شهرابي  »4«گزينة  - 88
nگذاري  ابتدا با جاي 1 كنيم: جملة دوم را حساب مي

n
n n na a a a a a

a ( ) a


     

     

1
2 1 3 2 1

2 2

2 2
7 2 1 5

nحالا   nتا  2  كنيم: گذاري مي را جاي 5
n

n n na a a a a a a ( )
         2

2 1 4 3 2 42 2 7 2 5 17
n

n n na a a a a a a ( )
         3

2 1 5 4 3 52 2 17 2 7 31
n

n n na a a a a a a ( )
         4

2 1 6 5 4 62 2 31 2 17 65
n

n n na a a a a a a ( )
         5

2 1 7 6 5 72 2 65 2 31 127
  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

----------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »3«گزينة  - 89

با قرار دادن جملة عمومي برابر 
1
داريم:2 ،

n
n n

n

n n (n n )

 
    

       

2
2

2 2

6 1 2 12 1010 2
2 10 12 0 2 5 6 0

n n
n n (n )(n )

n n

   
              

2 6 0 65 6 0 6 1 0 1 0 1
¡ ¡

¡ ¡ ù

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (
----------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »3«گزينة  - 90

na n a  2
7 مربعي ة:دنبال 49

n
n(n ) ( )

b a
  

    8
1 8 8 1 8 9 362 2 مثلثي ة:دنبال 2

, , , , , , , , , , , F 111 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 89 فيبوناچي ة:دنبال
  nF (a b ) ( )       11 7 89 49 36 89 85 : اختلاف خواسته شده4

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

)3ر (رياضي و آما

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



10: ةصفحانساني دوازدهماختصاصي  99بهمن  24آزمون نامة  پاسخ

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 91

همة اعضاي جامعـه بايـد از شـانسهميشه اطلاعات ثبتي در اختيار نيست. 
بـراي بررسـي برخوردار باشند. در نمونة تصادفي يكساني براي انتخاب شدن

كنيم و به روش كيفيت چاي يك زمين يك نمونة تصادفي از آن انتخاب مي
 كنيم. كيفيت آن را مشخص مي ،آزمايش و مشاهده

  )100 تا 88هاي  هصفح، هاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(امير زراندوز  »4«گزينة  - 92
دو رتبـة كنكـور  گيري بـراي   اولاً عمليات رياضي مانند جمع، تفريق و معدل

رتبهمعناست پس نوع متغير كيفي است ثانياً افراد را از نظر  ر، بينفر يا بيشت
 توانيم با هم مقايسه كنيم پس مقياس آن، ترتيبي است. مي

  )100تا  95هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 93

nx x x
x

n

  
  1 2IÀïï½jHjï Ì¼μ\¶

IÀjHk÷U®¨
 = ميانگين

 
a

a

a a

   
   

     

2 3 4 43 15 135
15 13 2 2

, , , , ( ) x
       

2 3 4 4 112 1252 3 4 4 102 5 2 255 5
ها :داده

  )104تا  101هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 94

68، در منحنـي نرمـال تقريبـاً    108حة (حاشـيه) و صـف   107طبق صـفحة  
واحد انحراف معيار نسبت بـه ميـانگين 1ها در فاصلة كمتر از  درصد از داده

  )111تا  107هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  قرار دارند.
 ---------------------------------------------

)كورش داودي(  »3«گزينة  - 95

n(x x) (x x) (x x)

n

( ) ( )
n n n

n n

     
 

     

   

2 2 2
1 2

2 240 40 402 2 2

2 40 20



  )114تا  105هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)علي شهرابي(  »3«گزينة  - 96
aهاي  انحراف معيار داده 2 1، b  5، a  8، c  صفر است. پـس 4

همه يكسان هستند:

a

a

a a a

a b b b

a c c c





    

       

       

9

9

2 1 8 9
8 5 17 5 12
8 4 17 4 21

aهاي  ميانگين داده  9 ،b  cو  12  كنيم: را حساب مي 21

x
 

 
9 12 21 143

:برابر است با 9و  12و  21هاي  داده اف معيارو حالا انحر
( ) ( ) ( )

/

      
  

    

2 2 2
2 21 14 12 14 9 14 49 4 25

3 3
78 26 26 5 13 

  )114تا  105هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 97
ترتيـب بـه هسـتند،   40تـر از   كوچـك كـه  را  3عـدد   طبيعي هاي ابتدا مضرب

 :نويسيم مي  
Q Q /

, , , , , , , , , , , ,
31 52 3

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

چـارك اول ازعبارت است از تفاضـل چـارك    (IQR)دامنة ميان چاركي 
IQR  سوم: Q Q / /    3 1 31 5 10 5 21

  )125تا  117هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (
----------------------------- ----------------

)كورش داودي(  »2«گزينة  - 98
اسـت 5اي است كه بيشترين فراواني را داشته باشد، پس مـد برابـر    مد داده

ها است. و بيشتر از بقيه داده 8زيرا فراواني آن 
هايشان ضرب شـوند و تقسـيم ها در فراواني براي محاسبة ميانگين بايد داده

ها شود. بر كل فراواني
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x
          


    

1 2 2 6 3 4 4 4 5 8 6 6
2 6 4 4 8 6

x /
    

  
2 12 12 16 40 36 118 3 930 30 

 / /  5 3 9 1 ميانگين از مد تفاضل 1
  )125تا  117و  104تا  101هاي  ، صفحهها و نمايش داده هاي آماري )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------
)(كورش داودي  »3«گزينة  - 99

)12است (تعداد نقاط بالاي  3برابر  12فراواني مطلق دادة 
  هاست:  ها برابر تعداد كل نقطه تعداد كل فراواني    1 3 5 2 4 15

 i
i

f

N
       0 0 0

12
3360 360 7215

  )125تا  117هاي  ها، صفحه )، نمايش داده1(رياضي و آمار (
-------------------------------------- -------

)فاطمه فهيميان(  »4«گزينة  - 100
و كـوچكتر يـا Q1هاي بزرگتر يا مساوي  دادههاي داخل و روي جعبه:  داده

هستند. Q3مساوي 


Q Q

, , , , , , , , , , , , ,

 
 

7 191 3

1 3 5 7 8 9 11 12 14 16 19 20 21 ها ترتيب داده 23

 , , , , , , , 7 8 9 11 12 14 16 وي جعبههاي داخل و ر داده 19

x
      

   
7 8 9 11 12 14 16 19 96 128 8

(x x) (x x) (x x)     
 

2 2 2
2 1 2 8

8


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )              
  

2 2 2 2 2 2 2 2
2 7 12 8 12 9 12 11 12 12 12 14 12 16 12 19 12

8

      
     

25 16 9 1 0 4 16 49 120 15 158 8
  )125تا  121و  107، 106هاي  ها، صفحه هاي آماري و نمايش داده )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

)1رياضي و آمار (

Q /


 2
11 12 11 52

Q /1 10 5
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طمه فهيميان)(فا  »3« گزينة - 101
توانـد انگيـزة قدرتمنـد همكـاري و توزيع عادلانة درآمدها و كاهش فقر مـي 

مشاركت عموم افراد جامعه را در فرايند توسعة سالم اقتصادي ايجاد كند.
  )88(اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحة  

----------------------------------------------  
(سارا شريفي)  »2« گزينة - 102

شـود، بـراي پيشـگيري از افـزايش ماني كه اقتصاد كشور دچـار تـورم مـي   ز
ها يا كاهش سرعت آن بانك مركزي سياسـت كـاهش حجـم پـول در قيمت

كـار گردش (سياست پولي انقباضـي ـ ماننـد فـروش اوراق مشـاركت) را بـه      
  )95(اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحة   گيرد. مي

 ----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »3« گزينة - 103
است كه در آن منـابع درآمـدي و» ساله مدت يك كوتاه«الف) بودجه، برنامة 

بيني شده است. اي پيش مخارج برنامه
 است.» تبصره«و چندين » مادة واحده«ب) لايحة بودجه شامل يك 

رمـورد بررسـي قـرا   » كميسيون بودجـة مجلـس  «بودجه ابتدا در  ةج) لايح
 شود. مطرح مي» جلسة علني مجلس«گيرد و سپس در  مي

  )99و  98هاي  (اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه 
----------------------------------------------  

(نسرين جعفري)  »3« گزينة - 104
هـا، توزيـع عادلانـة ثـروت و : تقسيم برابر فرصتدرآمدثروت و بهبود توزيع 

درآمـد و فقيـر جامعـه ا فقر، ارتقاي سطح زندگي اقشـار كـم  درآمد، مقابله ب
ها است. (مثال: تصميم دولـت همواره يكي از اهداف مهم و مورد توجه دولت
ميليـون نفـر از 30مـاه بـه    4براي پرداخت ماهانه صد هزار تومان به مدت 

گيري ويروس كرونا) درآمد كشور در دوران همه  اقشار كم
ها بر اين است كه تا حدممكن از افزايش مداوم و دولتها: تلاش  ثبات قيمت

هاي مناسب تورم را مهار ها جلوگيري كرده و با اتخاذ سياست روية قيمت بي
زده به قيمـت ارزان در ها را تثبيت كنند. (مثال: توزيع مرغ يخ و رشد قيمت

بازار (افزايش عرضة كل براي كاهش قيمت مرغ))
در رفع مشكل بيكاري، به معناي اين نيست كـهاشتغال كامل: وظيفة دولت 

دولت اشتغال ايجاد كند، بلكـه ةطور مستقيم در بدن به بيكاران كار دهد و به
هاي ايجاد بيكاري يا اشتغال سـعي بـر حـل مشـكل كنـد. با مديريت زمينه

هاي آموزش ضمن خدمت پيشگيري افزايش بيكاري از طريق: برگزاري دوره
هاي آنلاين بـراي آموزگـاران و دبيـران) و آموزش كلاسهاي  (برگزاري دوره

هاي توليد افزايي حين كار و اعطاي يارانه مهارت
رشد و پيشرفت اقتصادي: با افزايش ظرفيت توليدي و امكانـات كشـور، انـدازة

چنين در رقابـت اقتصاد خود و رفاه مردم را نسبت به گذشته بيشتر كنند و هم
هـا عقب نمانند. (مثال: دستور بانك مركـزي بـه بانـك   جهاني از ديگر اقتصادها 

ها و مؤسسات توليدي) براي پايين آوردن نرخ بهرة وام پرداختي به شركت
  )93تا  91هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه 

----------------------------------------------  
(فاطمه فهيميان)  »1« گزينة - 105

ئل بايد به دو نكته يا شرط اصلي توجه شود:گونه مسا الف) براي حل اين
تـر از (يـا مسـاوي بـا) سـهم دهـك تواند بزرگ نكتة اول: سهم هر دهك مي

تر از (يا مساوي با) سهم دهك بعد از خود باشـد، ايـن ماقبل خود يا كوچك
 ها رعايت شده است. شرط در تمامي گزينه

شـود، اگـر 100ابر بـا  ها بايد بر كه مجموع سهم دهك نكتة دوم: نظر به اين
كسـر كنـيم، 100هاي معلوم را جمع بزنيم و عـدد حاصـل را از    سهم دهك

 گردد، يعني: هاي مجهول مشخص مي مجموع سهم دهك

هاي معلوم (به درصد) مجموع سهم دهك
       2 3 5 8 11 14 18 61

  100 61 هاي مجهول (به درصد) مجموع سهم دهك 39
و غلـط 38برابـر بـا   » 4«و » 2«هاي  گزينههاي  ين مجموع سهم دهكبنابرا

است. 39برابر با » 3«و » 1« هاي ها در گزينه است ولي مجموع سهم دهك
درصد است، 21سؤال برابر با » الف«ب) سهم دهك دهم با توجه به قسمت 

بنابراين خواهيم داشت:

/  
21 10 52

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w شاخص توزيع درآمد

ــك     30ج)  ــهم ده ــي س ــه يعن ــد جامع ــم درآم ــد ك ــوم درص ــا س ــاي اول ت ه
( )  2 3 3 درآمـد جامعـه از درآمـد درصد كم 30سهم ، در نتيجه 8

ملي برابر خواهد بود با:

,دلار   
865 000 5200100 

توزيع درآمـد در آن كشـور ،د) هرچه شاخص توزيع درآمد عدد بزرگتري باشد
 تري دارد. توزيع ناعادلانه Bنسبت به كشور  Aتر است، بنابراين كشور  ادلانهناع

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه 
----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »4« گزينة - 106
گـذاري اسـت؛ زيـرا بـدون تـرين سـرمايه   گذاري اجتماعي، مهم الف) سرمايه

هـا و گـذاري  اشتن نيروهاي متخصص و متعهد، انجـام دادن سـاير سـرمايه   د
كسب استقلال اقتصادي فراهم نخواهد شد.

نامند. مالياتي مي ةپايشود،  ب) آنچه را كه ماليات بر آن وضع مي
اي در مديريت نظام بودجه و ساختار مالي جامعه داري، جايگاه ويژه ج) خزانه

  )108و  107، 102، 100هاي  بودجه و امور مالي دولت، صفحه (اقتصاد،   و حاكميت دارد.
----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »3« گزينة - 107
گذاري مولد كارخانة مواد غذايي: سرمايه

گذاري اجتماعي امور فرهنگي: سرمايه
گذاري زيربنايي ها: سرمايه ساخت نيروگاه
گذاري زيربنايي ايهها: سرم احداث جاده

گذاري مولد خودروسازي: سرمايه
  )107(اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحة  

----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »2« گزينة - 108
لويـت و اهميـتوالف) گاهي با بررسي سهم هر برنامه از كل بودجه، ميزان ا

ن نشان داد.توا هم مي  امور را نسبت به
است كه» اي فروش چندمرحله«ب) ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر 

»كند. معاف مي«را از پرداخت ماليات » اي كالاها و خدمات واسطه«
گذاري در مناطق محروم كشـور از جملـة ها و سرمايه ج) توجه به زيرساخت

رود. شمار مي به» اي هاي توسعه سياست«
هاي دولتي بـه اي حاصل از فروش كالاها و خدمات شركتد) تمامي درآمده

بـه» اي هـاي توسـعه   هاي دولتـي و برخـي سـازمان    ها، بيمه بانك«استثناي 
شود. واريز مي» داري كل كشور خزانه«هاي معرفي شده از سوي  حساب

كـار معقـولي نيسـت، ولـي» هـاي جـاري   هزينه«هـ) استقراض براي تأمين 
گـذاري و امـور مولـد شـود، سرمايه«شده صرف:  چنانچه وجوه قرض گرفته

  )104و  102، 101، 99، 94هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه   »تواند راهگشا باشد. مي

اقتصاد
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 (نسرين جعفري)  »4« گزينة - 109

 1970ها  شاخص دهك 3
 1980ها  شاخص دهك 3

/ 4 1990ها  شاخص دهك 5
 2000ها  شاخص دهك 4
 2010ها  شاخص دهك 5

كنيم: هاي مختلف را محاسبه مي نخست درآمد سرانه در سال

,واحد پولي 
, 

120 000 2 1970درآمد سرانه 00060

,واحد پولي 
, 

155 000 2 1980درآمد سرانه 50062

,واحد پولي 
, 

162 500 2 1990درآمد سرانه 50065

,واحد پولي 
, 

105 000 1 2000درآمد سرانه 50070

,واحد پولي 
, 

90 000 1 2010درآمد سرانه 20075

هاي ديگـر با هم برابر و بيشتر از سال 1990و  1980هاي  درآمد سرانه در سال
گيرد به سالي كه بـالاترين درآمـد ست. در نتيجه بالاترين سطح رفاه تعلق ميا

.1980ها را دارد يعني سال  و كوچكترين عدد مربوط به شاخص دهك  سرانه
ترين درآمد سرانه و بالاترين عـدد پايينوسعت فقر در سالي بيشتر است كه 

.2010يعني سال  ،ها را دارد مربوط به شاخص دهك
  )87تا  85هاي  اد، فقر و توزيع درآمد، صفحه(اقتص 

----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »2« گزينة - 110

,ريال   الف)  ,  
12120 000 14 Bماليات ماهانة فرد 400100

,ريال   ,  14 400 12 172 Bماليات سالانة فرد  800

,ريال   , ,  120 000 12 1 440 Bفرد  ةدرآمد سالان 000

درآمد سالانه = مانده خالص سالانه -ماليات سالانه 
,ريال  , , , ,  1 440 000 172 800 1 267 مانده خالص سالانه 200

,ريال  ,  
855 000 4 Aماليات ماهانة فرد 400100

,ريال  ,  
1080 000 8 Cماليات ماهانة فرد 000100

,ريال   , ,  8 000 4 400 3 Cو  Aتفاضل ماليات ماهانة فرد  600

  )105 و 104هاي  هت، صفح(اقتصاد، بودجه و امور مالي دول 
----------------------------------------------  

 )نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  - 111

صـبح، تـنفس  ناگهان، هاي آفتاب، آيينه پور: دركوچة امين آثار منظوم قيصر
دهم روز عشق، ظهر زبان دستور

پريدن بال معاصر، بي شعر در نوآوري و پرانتز، سنت در پور: طوفان امين آثار منثور قيصر
عرش تاك، گوشوارة برآشفتن گيسوي ارغواني، آثار موسوي گرمارودي: خواب

 خورشـيد، از  خانـة  بـه  سـتاره، دري  آن تـا  ستاره اين از آثار سلمان هراتي:

  )78 و 77هاي  هتاريخ ادبيات، صفح)، 3(علوم و فنون ادبي (  سبز آسمان

)نيا (اعظم نوري  »2«گزينة  - 112
احمد است. آل جلال» خسي در ميقات«نويسندة كتاب 

 و پرشـتاب  نثـر  نمونة است.» مدير مدرسه«بلند  داستان مشهورترين اثرش
 ايـن  در كنند،مي ياد» نثر تلگرافي«عنوان  آن با از كه را جلال ةبريد بريده

  )74 تاريخ ادبيات، صفحة )،3ون ادبي ((علوم و فن  .بينيممي كمال به اثر
----------------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »2«گزينة  - 113
مربوط به دورة سوم شعر معاصر است.» 2«توضيحات گزينة 

  )70و  69هاي  صفحه، شناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)بيلي سميه قان(  »3«گزينة  - 114
را منتشر كرد كـه بـه عنـوان» افسانه« ةشمسي منظوم 1301نيما در سال 

شود. شعر نو شناخته مي ةبياني
شمسي تثبيت شد. 1316به سال » ققنوس«جريان نوگرايي شعري نيما در شعر 

كرد و تجـددي را تغييراتي در اصول و ضوابط شعر سنتي ايجاد» ققنوس«او در 
كه از مشروطه آغاز شده بود و به افسانة او رسيده بود، تكامل بخشيد.

مهدي اخوان ثالث است. ةشعري سرود ةمجموع» زمستان«
  )72و  71هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
بيلي) (سميه قان  »4«گزينة  - 115

سووشون –شهري چون بهشت  -آثار سيمين دانشور: آتش خاموش 
برآشـفتن گيسـوي –خواب ارغـواني   –آثار موسوي گرمارودي: صداي سبز 

عرش ةگوشوار –تاك 
ةنام ـ سـياحت «بزرگ علوي از نويسندگان نسـل اول و   ةنوشت» هايش چشم«

نويسـي نـوين شـگامان داسـتان  اي از پي العابدين مراغه اثر زين» ابراهيم بيگ
  )78و  77، 74، 73هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  است. 

----------------------------------------------  
)نژاد سيدجمال طباطبايي(  »3«گزينة  - 116

شروع شـده اسـت و اختيـار» فعلاتن«پاية اول مصراع اول با » 3«در گزينة 
.شاعري ندارد

سه گزينة ديگر فاعلاتن در اول بيت، اختيار وزني است. در
  )84 صفحة، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي ( 

----------------------------------------------  
 )(حميد محدثي  »3«گزينة  - 117

به كار رفته است.ت هر دو مصراع سخدر ركن ن» فاعلاتن به جاي فعلاتن«اختيار 
صورت گرفته است.» ابدال«اني مصراع نخست اختيار همچنين در ركن پاي
 ها: تشريح ساير گزينه

»ابدال«در هر دو مصراع / فاقد » فاعلاتن به جاي فعلاتن»: «1«گزينة 
»ابدال«/ فاقد نخست در مصراع » فاعلاتن به جاي فعلاتن»: «2«گزينة 
اني مصراعدر ركن پاي» ابدال» / «فاعلاتن به جاي فعلاتن«فاقد »: 4«گزينة 
  )85 و 84هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  نخست

----------------------------------------------  
)(حميد محدثي  »3«گزينة  - 118

در ركن پاياني مصـراع، شـاعر بـه رفت / ابدال: بلند بودن هجاي پاياني: برمي
زه: آهم ازاستفاده كرده است. / حذف هم» لن فع«از » فعلن«جاي 

 ها: تشريح ساير گزينه
فاقد اختيار بلند بودن هجاي پاياني / فاقد ابدال / حذف همزه: آبي است »:1«گزينة 
بلند بودن هجاي پاياني: است / فاقد ابدال / حذف همزه: تر است»: 2«گزينة 
بلند بودن هجاي پاياني: وداع / فاقد ابدال / فاقد حذف همزه»: 4«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3و فنون ادبي ((علوم 

)3علوم و فنون ادبي (
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)سعيد جعفري(  »4«گزينة  - 119
كه در ركـن نخسـتبوده  »مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن« اين مصراعوزن 

است. بهره برده» مفاعلن«از » مفتعلن«جاي آن شاعر به 
  )86 )، موسيقي شعر، صفحة3نون ادبي ((علوم و ف

----------------------------------------------  
)(حميد محدثي  »1«گزينة  - 120

صـورت گرفتـه اسـت. هجـاي پايـاني» ابدال«در ركن پاياني هر دو مصراع، 
ت كـه هـر دو بلنـد محسـوبمصراع نخست، كشيده و مصراع دوم كوتاه اس

همزه، حذف خواهد شد.» من است«و » از آن«هاي  شوند. در تركيب مي
  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »1«گزينة  - 121

ــايع كودتــاي  ــوعي ســرخوردگي و يــأس در ميــان 28پــس از وق مــرداد، ن
فكران و شعرا پيدا شـد و جريـان سمبوليسـم اجتمـاعي يـا شـعر نـو روشن

حماسي نيز رواج يافت. شـاعران ايـن جريـان بيشـتر بـه مسـائل سياسـي و
هاي مردم توجه دارند. اجتماعي و مشكلات و آرمان

  )70و  69هاي  ، صفحهشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »1«گزينة  - 122
بـرد. او از نيما در مسير شاعري خود، از واژگان روزمرهّ، عاميانه و نو بهره مي

كساني است كه كوشيد شعر را به هنجار نثر و سادگي نزديك كنـد و زبـان،
تخيل، احساس، معني، فرم و ساختار شعر را متحول كرد. نيما در مسير خود

توان هاي تازه نهراسيد. سير آزاد تخيل را مي كارگرفتن تركيب نوآوري و به از
  )71 صفحة، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  در شعر افسانة نيما يافت.

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة  - 123

، بزرگ علوي و صادقنويسي نوين با نويسندگاني مانند صادق هدايت داستان
چوبك، گسترش يافت؛ اين گروه موسوم به نويسندگان نسل اول هستند.

  )73صفحة ، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة  - 124
اند: نادرست معرفي شده كه ينويسندگان آثار

رسووشون: سيمين دانشو
محمد افغاني شوهر آهو خانم: علي

شهري چون بهشت: سيمين دانشور
ها: احمد محمود همسايه

  )80و  74، 73هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة  - 125
هاي سبك شـاخة ، از ويژگيهاي نوين انقلاب تلفيق پشتوانة ادبي با ارزش -

نخست شاعران و نويسندگان انقلاب اسلامي يعني پيشكسوتاني مانند حميد
پور بود. سبزواري و قيصر امين

شاخة جوان ادبيات انقلاب، كار خود را در انقلاب آغاز كردند و چون به اصـول - 
و تصـاوير هـا  مايـه  هاي انقلاب شدند و الفاظ، بـن  آن پايبند بودند، منادي انديشه

شعري را از حال و هواي انقلاب و موضوعات و مفاهيم رايج در آن دريافت كردند؛
توان به سلمان هراتي و عليرضا قزوه اشاره كرد. از جملة اين افراد مي

  )77و  76هاي  ، صفحهشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (

(كتاب آبي)  »2«گزينة  - 126
اختيار وزنـي» 4«و » 3«، »1«هاي اول ابيات گزينه در هجاي هفتم مصراع

فاقد اين اختيار شاعري است.» 2«ابدال به كار رفته است اما بيت گزينة 
  )85 موسيقي شعر، صفحة)، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »4«گزينة  - 127

بلند هستند (نـا، عـا). بنـابراين» 4«زينة آخرين هجاي هر دو مصراع بيت گ
 -تـه و تـه    -راق و يـاق  «ترتيـب   ها به اما در ساير گزينه ،اختيار وزني ندارد

هجاهاي كشيده يا كوتاه هستند كه بنابر اختيار شاعري بلند» روش و جوش
  )84و  83هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  شوند. تلفّظ مي

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة  - 128

سو مز غـَچِشقعالِد
UUــUUـ ـ

دي ءن چِحنويِتيكش
ـ ـUUـUUـ

فعلاتنفعلاتن
ردداران دو شِزِ
UUــــ
رددافان طو يِشِ
UUــــ

لن فعفعلاتن
لن تبديل فعلن به فع

آمده اسـت و در» فَعلاتن«جاي  به» فاعلاتن«دقت كنيد در آغاز مصراع دوم 
هجاي دوم مصراع دوم، هجاي بلند، كوتـاه و در هجـاي سـوم ايـن مصـراع،

هجاي كوتاه، بلند تلفّظ شده است.
آوردن يـك هجـاي«ابـدال  هر دو مصراع هم اختيار وزنـي  » 13«در هجاي 

 آمده است.» جاي دو هجاي كوتاه بلند به
  )84و  83هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »4«گزينة  - 129

غَ درك ءش ك سم تر
-- U - U -U
-- U - U -U

ر مهـ بِ سر زِ را وين
ود ش در د پر ما مِ

U - - U - U -
U - - U - U -
ود ش مر س لم عا بِ

 ها: تشريح ساير گزينه
آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در مصراع اول، بلند بودن هجاي»: 1«گزينة 

پايان مصراع در هر دو
بلند بودن هجاي پايان مصراع اول»: 2«گزينة 
اي پايان مصراع در هر دوبلند بودن هج»: 3«گزينة 

  )86تا  83هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة  - 130
  

است و تنها دو بار از اختيار بلنـد بـودن» فعلاتن مفاعلن فعلن«بيت بر وزن 
هجاي پاياني استفاده كرده است.
  )86تا  83هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3فنون ادبي ( (علوم و
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)نيا اعظم نوري(  »2«گزينة  - 131
الاحـرار: ةتحف ـ: اميرعليشـيرنوايي/ مجـالس سـبعه: مولـوي/     اللغتين ةمحاكم

 / انـوار  : عطـار نيشـابوري  الاوليـا  تـذكرة الاشراف: عبيد زاكاني/  جامي/ اخلاق

سهيلي: ملاحسين واعظ كاشفي
  )39 و 38، 18، 17، 14هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
  بيلي) (سميه قان    »4«گزينة  - 132

بـا سـيطرة هشـتم شـود و در قـرن    كم در قرن هفتم ضعيف مي نثر فني كم
برخي از هشتم)و  هفتمرود. در اين دوره (قرن  بر ايران از ميان مي تيموريان

.كردند هاي مشكل را به زبان ساده بازنويسي مي كتاب ،نويسندگان
  )38شناسي، صفحة  بك)، س2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(    »4«گزينة  - 133

گرايي: عراقي الف) غم
گرايي: خراساني ب) شادي

ج) باور به اختيار و اراده: خراساني
د) باور به قضا و قدر: عراقي
هـ) ستايش عشق: عراقي

  )38و  37 هاي ه، صفحهومو مف شناسي )، سبك2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(    »4«گزينة  - 134
 ها: تشريح ساير گزينه

مجاز از انگشتان دست» دست»: «1«گزينة 
محضراول مجاز از بالين و » سر»: «2«گزينة 
اول مجاز از جان» نفس»: «3«گزينة 

  )53تا  51هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)سيدعليرضا احمدي(   » 4«گزينة  - 135
بـه» كشـتن «در معناي مجـازي  » خون«، واژة »د«و » ج«، »الف«در ابيات 

)52و  51هاي  هصفح ،يانب)، 2(علوم و فنون ادبي (  كار رفته است.
----------------------------------------------  

)سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 136
امـا ،هر چند در معناي لب به كار رفته و مجاز به علاقة شباهت است» لعل«

مجاز در ،طبق عرف كنكور سراسري در ساليان اخير، مجاز به علاقة شباهت
شود و تنها استعاره است. نظر گرفته نمي

 ها: تشريح ساير گزينه
اعمال و رفتارجاز از م» دست»: «2«گزينة 
ماهمجاز از » مهتاب»: «3«گزينة 
مجاز از قصد و نيت» سر»: «4«گزينة 

  )53 تا 51هاي  هصفح ،بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)(حميد محدثي  »3«گزينة  - 137

است.» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«وزن اين بيت 
  )45 صفحة ،موسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (

)حميد محدثي(  »2«گزينة  - 138
است.» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«وزن اين مصراع 

 :ها مصراعساير  وزن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »:1«گزينة 
مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 3«گزينة 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 4«گزينة 

  )45تا  43هاي  صفحه ،موسيقي شعر)، 2ي ((علوم و فنون ادب

----------------------------------------------  
)(حميد محدثي»3«گزينة  - 139

است.» فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن اين مصراع 
 ها: وزن ساير مصراع

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»: 1«گزينة 
مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 2«گزينة 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»: 4«گزينة 

  )44و  43هاي  صفحه )، موسيقي شعر،2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)(محسن اصغري  »1«گزينة  - 140

اگر از زبان (لب) تو امـان و« :گويد در بيت صورت سؤال شاعر به معشوق مي
؛ اين مفهوم»د، در بالاترين مقام خواهم بودپناهي (زنهار) براي من صادر شو

نيز بيان شده است.» 1«در بيت گزينة 
 ها: تشريح ساير گزينه

توصيف زيبايي لب معشوق»: 2«گزينة 
هاي بهاري توصيف خندة زيباي معشوق و ترجيح آن بر شكوفه»: 3«گزينة 
توصيف زيبايي لب معشوق و غمگين شدن شاعر با ديدن آن»: 4«گزينة 

  )41 صفحة ،مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(نويد امساكي)  »1«گزينة  - 141
پدربزرگ»: شاهدت جدي و جدتي/ «)3 نةي(رد گزوقتي، هنگامي كه »: لما«

»:الرّجوع من السفر الطّويل بعد« /)3و  2هاي  (رد گزينهو مادربزرگم را ديدم 
آنـان را در»: حضـنتُهما « ها)/ بعد از بازگشت از سفر طولاني (رد ساير گزينه

از»: الفرحةبكيت من « ها)/ آغوش گرفتم، آن دو را بغل كردم (رد ساير گزينه
))، ترجمه3(عربي (                        )3و  2هاي  (رد گزينهشادي گريه كردم 

 ----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »2«گزينة  - 142
»انسان كوكار،ين»: المحسن) / «4و  1 هاي نهي(رد گز دهد ي: ادامه م»ستمرّي

كـار اي ـ كي ـ(خوبش)، كـار ن  كشيكار ن»: عمله الحسن/ « كوكاري(شخص) ن
كنـد،  يبه آن اقدام م ـ دهد، يآن را انجام م»: به قومي) / «شيخوب خود (خو

باز داشته شـود ايهر چند (اگرچه) منع شود »: و إن منع/ « پردازد يبه آن م
انجــام آن، اقــدام بــه آن، پــرداختن بــه آن / »: بــه اميــالق) / «3 نــةي(رد گز

؛ در سـاختار جملـة فارسـي در3 ةن ـي(رد گز يبا خوشحال(حال) »: مسروراً«
))، ترجمه3بي (عر()جاي نامناسبي قرار گرفته است

)2) و (3عربي زبان قرآن (

)2علوم و فنون ادبي (
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 )بخش عمار تاج(  »4«گزينة  - 143
اين جمله شرطي نيست، در جملـة شـرطي فعـل شـرط و جـواب شـرط در

در اين جمله» من«شوند). پس گيرند (مجزوم ميآخرشان علامت ساكن مي
نيـز نبايـد بـه صـورت» يفكّرُ«شود و فعل ترجمه مي» كسي كه«به صورت 

كسـي كـه قبـل از«صـحيح عبـارت:    مضارع التزامي ترجمـه شـود. ترجمـة   
)، ترجمه)2(عربي (                »ماند!انديشد، از خطا در امان ميزدن مي حرف

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 144

نغــرس (رد»: كــاريم مــي)/ «3هــذه الأشــجار (رد گزينــة »: ايــن درختــان«
هـاي لكي يأكل الآخرون (رد گزينـه »: تا ديگران بخورند)/ «4و  3هاي  گزينه

))، ترجمه3(عربي (  من ثمارِها»: هايشان از ميوه)/ «3و  2
----------------------------------------------  

)بوشهر -ابراهيم احمدي(  »4«گزينة  - 145
وز « اسم فاعل است و بايد به اين شكل بيايد، همچنين» القادمة« (بـا »ةالجـ

است. حيصح» دانه«به معناي  حركت فتحه روي ج)
))، ضبط حركات3(عربي (

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 146

 ها: تشريح ساير گزينه
نادرست اسـت. اسـم فاعـل از فعـل مزيـد» اسم مفعول، مبني«»: 1« نةيگز

معرب است.و اسمي » يعينُ«ثلاثي 
»الإحسـان « نادرسـت اسـت.   »ماضيه: حسنَ؛ مضارعه: يحسن»: «2« نةيگز

است.» يحسنُ«و مضارع آن » أحسنَ«مصدر باب افعال است، ماضي آن 
دوان « نادرسـت اسـت.  » مثنيّ للمذكّر، خبـر »: «4« نةيگز (بـه معنـي» العـ
نيست، بلكـه در آخر آن، علامت مثنيّ» ان«اسمي مفرد است و ») دشمني«

  و اعراب) يصرف لي)، تحل2( ي(عرب   جزء خود كلمه است.
----------------------------------------------  

ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 147
مترادف هستند.» اميد دارد«به معني » يأمل«و » يرجو«

  )، واژگان)3(عربي (
----------------------------------------------  

(نويد امساكي)  »2«گزينة  - 148
اسـت و اسـم تفضـيل محسـوب» بهترين«، به معناي »2«در گزينة » خير«

شود؛ ترجمة عبارت: آيا دانستي كه بهترين فرزندان، كسي است كه پدر و مي
كند؟! مادرش را ياري مي

 ها: تشريح ساير گزينه
است.» خوبي«به معناي » الخير»: «1«گزينة 
است.» كار خيري، عمل خوبي«به معناي »  خيراًعملاً»: «3«گزينة 
است.» شان خوبي«به معناي » خيرهم»: «4«گزينة 

  )، قواعد اسم)2(عربي (
----------------------------------------------  

)ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 149
جواب شرط است.» يحبوا«فعل شرط و » يساعد«، »2«در گزينة 

هـا يـاري كنـد، او را بسـيار ها را در درس شاگردي هركس هم ترجمة عبارت:
دارند! دوست مي

 ها: تشريح ساير گزينه
شرايط و قواعد اسلوب شرط را ندارد و كلمة پرسشي (بـه» من»: «1«گزينة 
است.») چه كسي«معني 
توانسـت جـواب شـرط از رفت، مي به كار مي» فهو محبوب«اگر »: 3«گزينة 

باشد. نوع جمله اسميه
است و فعل و جواب شرط ندارد.») كسي كه«موصول (به معني » من»: «4«گزينة 

)، انواع جملات)2(عربي (

)بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة  - 150
از نوع جملة اسميه است.جواب شرط » أنت تحصد«، »3«در گزينة 

 ها: تشريح ساير گزينه
است. هيعلجملة فاز نوع جواب شرط  »نتظرتلا : «»1« نةيگز
 است. هيجملة فعلاز نوع جواب شرط  »ضُرّي: «»2« نةيگز
است. هيجملة فعلاز نوع جواب شرط  »لا تسبق: «»4« نةيگز

  )، انواع جملات)2(عربي (
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)  »4«گزينة  - 151
لستان براي حضور نيروهايش در ايران و نقاط ديگر جهـانهايي كه انگ هزينه

نشـانده بـا داد از نظاميـان دسـت   شد، بسيار بالا بود و ترجيح مي متحمل مي
هزينة كمتر استفاده كند.

  )92)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 152
هـا يـادآور شـد كـه اين نكته را بـه انگليسـي   1919نتيجه ماندن قرارداد  بي

دن ـتوان نميها  آنآگاهي مردم به خصوص بعد از ماجراي مشروطه بالا رفته و
ند.نمانند هندوستان، ايران را به خاك بريتانيا اضافه ك

  )92)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 153
سايد در قزوين با رضاخان ملاقات كـرد و بـا توجـه بـه اطلاعـاتي كـه آيرون

آوري كرده بـود، توانسـت وي را بـا سيدضياءالدين طباطبايي دربارة او جمع
اهداف خود هماهنگ كند.

  )93ن جديد و معاصر، صفحة )، تاريخ ايران در قرو3(تاريخ (
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 154
به فاصلة كوتاهي بعـد از كودتـاي سـياه، سيدضـياءالدين طباطبـايي (مهـرة
سياسي كودتا) استعفا كرد و به اروپا رفت؛ اما رضاخان (مهرة نظامي كودتـا)

ز بر قدرت و نفوذ خود افزود.رو در مقام وزير جنگ روزبه
  )93)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 155
اي استفاده از نام آزادي و مشروطه را وسيله االله نوري، سوء االله شيخ فضل آيت

دانست. گرايان سكولار در ادارة كشور مي براي افزايش نفوذ غرب و غرب
  )94)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (

----------------------------------------------  
شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 156

آهن سراسري را در جهت شمال به جنوب احداث رضاشاه دستور داد تا مسير راه
توانست دسترسي زمينـي بـه هندوسـتان را بـرايغربي مينمايند. مسير شرقي 

انگلستان تسهيل كند و اين با منافع انگلستان در شرق در تضاد بود. در صـورتي
كه احداث مسير شمال جنوب، دسترسي انگلستان بـه منـابع نفتـي در منـاطق

نمود.فارس (براي حمل به اروپا) را آسان ميشمال ايران و انتقال به خليج
  )96)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3تاريخ ((

----------------------------------------------  
شيخي) (ميلاد باغ  »4«گزينة  - 157

با افزايش استبداد فردي رضاشاه زندگي فردي او نيز به كلي دگرگون گشت
و اين انباشت سرماية شخصي باعث برانگيخته شدن خشم عمومي در سطوح

  )96)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  مختلف شد.

)3تاريخ (
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محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 158
سعة كشور تقليد از غربترين راه پيشرفت و تو كرد مهم رضاشاه كه تصور مي

و اشاعة فرهنگ غربي است، پس از مسافرت به تركيه و آشنايي با آتـاتورك،
هـاي اسـلامي جمهور آن كشور به تقليد از او به مبارزه با همـة سـنت   رئيس

  )97)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  پرداخت.
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 159
رفـت. شمار مـي  سيدحسن مدرس يگانه دشمن سرسخت و جدي رضاشاه به

رضاشاه پس از فراهم شدن زمينه، وي را از خواف به كاشـمر بـرد و پـس از
جا مسموم كرد و به شـهادت او را در همان 1316آذر  10مدت كوتاهي، در 

  )98و  97ون جديد و معاصر، صفحه هاي )، تاريخ ايران در قر3(تاريخ (  رساند.
----------------------------------------------  

شيخي) (ميلاد باغ  »3«گزينة  - 160
گرفتند تا با تقويت كشورها تصميم زمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسيهم

آلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ جهاني اول بـود، كمـي از مشـكلات
ــه رؤســاياقتصــادي كشــور ي ادشــده بكاهنــد و سياســتمداران انگليســي ب

كشورهاي تحت سلطة خويش دستور دادنـد تـا امكانـات تجـاري و صـنعتي
آلمان را در اين كشورها فراهم سازند

  )98)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 161
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي، مـديريت ونقل در فعاليت با توجه به نقش حمل

يكي از موضوعات مهم در همة جوامع است. ،ونقل پايدار ونقل و حمل حمل
  )59ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 162

    
100 7 100 1751 4 1

·I§¶ »j ¸ÃM VHkeH ®MI¤ oÃv¶ −¼ö
·I§¶ »j ¸ÃM ´Ã£Tv¶ oÃv¶ −¼ö(%) شاخص انحراف

شود. در نظر گرفته مي 100گونه انحراف،  شاخص مطلوب يعني بدون هيچ
  )60ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 163

توان قابليت دسترسي و كارايي يـك شـبكه را ها مي سيرها و گرهبا تحليل م
  )60ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  بررسي كرد.

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 164

هـاي ديگـر، كمتـر شده، از يك مكان به مكان هرچه طول مسيرهاي پيموده
ها بهتر است. هرچه تعداد نقاطي كـه آن مكان به ساير مكان باشد، دسترسي

تـر گيرند، كمتر باشد، قابليت دسترسي آن مكـان مطلـوب   بر سر راه قرار مي
وآمـد و تـأخير زمـاني است؛ چون تعداد نقاط بيشتر به معنـاي تـراكم رفـت   

ترين دسترسـي را هايي با كمترين نقاط بر سر راه، مطلوب بيشتر است. مكان
  )61ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  رند.دا

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 165

آينـده، هزينـة امـا بـازدهي آن در   ؛به سرماية فراواني نياز دارد ريلي ونقل حمل
افيـكشـود و تر  كند، مسافر و بار بيشتري حمل مي گذاري را جبران مي سرمايه
  )62ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  .ندارد

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 166
هرچه حجم محموله بيشتر باشد، هزينة حمـل آن كمتـر مـي شـود؛ ماننـد

  )62ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  صورت فله.  غلات به
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 167
ونقل بايد به ميزان و نوع تقاضـا توجـه كـرد. بـراي مثـال، در مديريت حمل

جـايي دارنـد يـا رسـاندن اي كه در آن جمعيت زيـادي نيـاز بـه جابـه     ناحيه
اي كـه ها ضروري است، نسبت به نـواحي  خدمات آموزشي و بهداشتي به آن

ند.گير تقاضاي فصلي يا موقتي دارند، در اولويت قرار مي
  )62ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

----------------------------------------------  
(محمدعلي خطيبي بايگي)  »1«گزينة  - 168

الف) كاهش تنوع زيستي
ب) آلودگي آب

ج) فرسايش خاك
د) آلودگي منظر
  )63ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  هـ) آلودگي منظر

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 169

ونقل است. هاي حمل اي بيش از ساير شيوه ونقل جاده حوادث در حمل
  )64ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 170

ونقـل اسـت. ركيبي از دو يا چند شيوة مختلف حملونقل چندوجهي ت حمل
هاي مختلـف بـه جـاي يـك كنند كه در برنامه ريزان تلاش مي امروزه برنامه

شيوة حمل كالا از مبدأ تا مقصد، از دو يا چند شيوه استفاده شود تـا بتـوان
ونقل را به خوبي مديريت كرد. هاي حمل زمان و هزينه

  )65ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (
----------------------------------------------  

  

محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 171
ها علاوه بر آنكـه هر پژوهش علمي نيازمند يك يا چند پرسش است، پرسش

فتن پژوهشگر از مسيركنند، مانع از به بيراهه ر هدف پژوهش را مشخص مي
  )6شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  شوند. درست پژوهش مي

----------------------------------------------  
(مليحه گرجي)  »2«گزينة  - 172

رود و نيازمنـد شمار مي شناسان به حفاري يكي از مراحل حساس كار باستان
  )25شناسي، صفحة  خ)، تاري1(تاريخ (  دانش، تجربه و دقت فراوان است.

----------------------------------------------  
شيخي) (ميلاد باغ  »1«گزينة  - 173

تمدن مصر بيش از هرچيز به خـاطر بناهـاي باسـتاني ماننـد اهـرام، معابـد،
سازي شهرت دارد. ها و نيز آثار هنري به ويژه مجسمه كاخ

  )41)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 174
طلبانـة ق.م سياسـت توسـعه   146تـا   264هـاي   جمهوري رم در فاصلة سال

هـاي بزرگـي ميـان آن جمهـوري و نظامي را پيش گرفـت و سلسـله جنـگ   
حكومت كارتاژ و پادشاهان مقدوني رخ داد. سرانجام روميان رقيبان خـود را

هاي پيرامون آن مسلط شدند. شكست دادند و بر درياي مديترانه و سرزمين
در نتيجة اين فتوحات، جمهوري رم تبديل به قدرتي بزرگ در مديترانه شد

طلبي خود در اروپا، آفريقا و آسيا ادامه داد. و به توسعه
  )56)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

)3جغرافيا (

)1تاريخ (
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 (مليحه گرجي)  »3«گزينة  - 175
هـا بـه    شناسان، مورخان و ديگر محققان دربارة اينكه محتواي افسانه اسطوره

كلي غيرواقعي است يا نه، اتفاق نظر ندارند. بيشتر آنان بر اين عقيده هستند 
اند اما با گذشت زمان  هاي تاريخي ساخته شده ها بر اساس واقعيت هكه افسان

  اند. تغيير كرده و به شكل افسانه و اسطوره درآمده
  )62)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 176

ت قبايـل صـحراگرد سـكايي، بـه     داريوش هخامنشي به منظـور دفـع حمـلا   
مناطق دوردستي در شمال درياي سياه و جنوب روسية كنـوني لشكركشـي   

  )85)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  كرد.
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 177
ناچـار بـه اظهـار     يان اشكاني، براي حفظ قلمرو خود، گاهيانخستين فرمانرو

اطاعت از سلوكيان بودند، اما مهرداد يكم بـا تسـلط بـر منـاطق وسـيعي در      
سرتاسر ايران، قدرت و قلمرو حكومت اشكاني را به طور چشمگيري افـزايش  

  )92)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  داد.
----------------------------------------------  

 شيخي) باغ (ميلاد  »3«گزينة  - 178
خسروانوشيروان با استفاده از نيروي دريايي، يمن را از اشغال حبشيان كه از 

شدند، نجـات داد و   سوي امپراتوري روم شرقي (رقيب ساسانيان) حمايت مي
  المندب و خليج عدن را تحت تسلط خود درآورد. باب

  )107)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 179
هاي مورخان يوناني، مخصوصاً  هاي گلي و گزارش شناسي، لوح شواهد باستان

ــارة اوضــاع تجــاري در دوران سلســلة    ــات ارزشــمندي درب ــرودت، اطلاع ه
هخامنشيان ارائـه مـي دهنـد. در آن زمـان، شـهر بابـل در قلـب پادشـاهي         

  رفت. شمار مي جاري مهمي بههخامنشي، مركز ت
  )125)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (مليحه گرجي)  »4«گزينة  - 180

در عصر ساسانيان، اوستا به زبان پهلوي ترجمه و شرح و تفسـيرهايي بـر آن   
زرتشـت بـه زبـان    هاي اعتقادي بر اساس تعـاليم   نوشته شد. همچنين كتاب

هـا بايـد از    ترين ايـن كتـاب   ترين و مفصل پهلوي تأليف گرديد. از جمله مهم
  اي مشتمل بر عقايد زرتشتي است. دينكرد، نام برد كه دانشنامه

  )134)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 181
هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و  گيري محيط چگونگي شكل

نگـري،   دانـان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل       شود جغرافـي  محيط است، سبب مي
موضوعات را مطالعه و بررسي كند.

  )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة 
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 182
پژوهشگر با مطالعه سابقه و پيشينة مسئله و نتايج پژوهش ديگـران، نسـبت   

برد سؤالي  تر از همه، پي مي كند و مهم به موضوع، اطلاعات بيشتري پيدا مي
  كه برايش پيش آمده قبلاً پاسخ داده شده است يا خير.

  )10؟، صفحة (جغرافياي ايران، جغرافيا چيست

(عليرضا رضايي) »1«گزينة  - 183

ترين مرز را با ارمنستان دارد. ترين مرز را با عراق و كوتاه ايران طولاني
  )19(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 184

ياچة اروميه قرار دارد. اشترانكوه در شمالكوهستاني سهند در شرق در ۀتود
غرب زردكوه قرار گرفته است.

  )26و  23هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 185

اي تشكيل فشار حاره بودن و صعود هوا، كم در اطراف خط استوا به دليل گرم
مرطوب است. و وهواي گرم شود و داراي آب مي

  )37(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 186

تنگة هرمز ←الف) محل اتصال خليج فارس به درياي عمان 
يرة قشمجز ←ترين جزيرة خليج فارس  ب) بزرگ

بندر چابهار ←ايران  يج) تنها بندر اقيانوس
  )54و  53هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 187

هـاي خـاص، تفـاوت جمعيت كرة زمين از لحاظ نسبت جنسي، جز در زمان
چنداني ندارد.

  )66و  65هاي  غرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه(ج  

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 188

از لحاظ نظام اداري بخش تابع شهرستان است.
  )73و  71هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 189

كشـاورزي، صـنعت و ؛شـود  هاي اقتصادي در سه بخـش انجـام مـي    فعاليت
جانبه بـه سـه بخـش يادشـده، نقـش مهمـي در توسـعة خدمات. توجه همه

اقتصادي و پيشرفت كشورها دارد.
  )86(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 190

در رتبة پـنجم ،هاي طبيعي سازمان جهاني گردشگري، ايران را از نظر جاذبه
در رتبة دهم جهاني قرار داده است. ،هاي تاريخي و فرهنگي و از نظر جاذبه

  )96(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

جغرافياي ايران
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(ارغوان عبدالملكي)   »4«گزينة  - 191
دو هـر  تفسـيري  و تبيينـي  رويكردهاي كه معتقدند انتقادي شناسانجامعه

موجـود  وضـعيت  سـاختن  بهتـر  بـراي  راهكـاري  هيچ تنهانه و كارندمحافظه
 سازند.مي مجبور و منفعل موجود وضعيت در برابر را هاانسان بلكه ندارند،
بر نتايج مطالعه رو اين از يكسانند، هازمان و هامكان همة در طبيعت قوانين
هـا زمـان  و هـا مكـان  تمـامي  بـه  تواندمي زماني و مكان هر در طبيعت روي

مـا  و نيسـتند  طبيعـت  هماننـد  هـا فرهنـگ  و جوامع ولي .شود داده تعميم
به ايمآورده دست به جامعه بررسي يك و مطالعه از كه را نتايجي توانيم نمي
از مطالعـة  كـه  را نتـايجي  تـوانيم نمـي  مثلاً. بدهيم تعميم ديگر جوامع همة

تفـاوت  غـرب  جهـان  بـا  كـه  ديگر جوامع به آوريممي دست به غربي جوامع
سـاير  بايـد  نـاگزير  اشـتباهي،  چنـين  از پيشگيري براي .دهيم تعميم د،دارن

دارد، امكان هم اينجا در اما. كنيم و بررسي مطالعه نيز را هافرهنگ و جوامع
و جوامـع  سـاير  در مطالعـة  كـه  صـورت  بـدين  شويم ديگري خطاي مرتكب
غـرب منظـر  از را هـا آن و نكنـيم  توجـه  هاآن فرهنگي معاني به ها،فرهنگ
درسـتي  بـه  را هـا فرهنگ آن در اجتماعي هايپديده معناي و كنيم مطالعه
هايفرهنگ و جوامع بكوشيم بايد خطا اين از براي جلوگيري. نكنيم دريافت
بررسـي  به تفسيري رويكرد با يعني مطالعه كنيم؛ خودشان منظر از را ديگر
تنوع و تعدد ويم؛شمي مواجه ديگري مشكل با صورت اين در .بپردازيم هاآن

مطالعـات  درگيـر  را اجتمـاعي  علـوم  و قـديمي،  معاصـر  جوامع و هافرهنگ
معمولاً مختلف هاياين، فرهنگ بر علاوه. سازدمي نشدنيتمام و ناپذير پايان

براي هامقايسة ارزش از ناگزير را ما و مانندنمي محدود خودشان مرزهاي به
علـوم  وقتـي  ولـي . سـازند مـي  لطغ هايارزش از صحيح هايارزش تشخيص
از فقـط  را فرهنـگ  آن كـه  باشـد  مجبـور  فرهنگ هر مطالعة براي اجتماعي

و مقايسـه  امكـان  كنـد،  بررسـي  و ببينـد اند، پذيرفته را آن كه مردمي منظر
  .رودمي دست از هاارزش و هافرهنگ داوري

  )65و  64هاي )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 192
 تشريح موارد نادرست:

هاي مخالف غرب هستند. هاي رنگين درصدد براندازي حكومت انقلاب -
يعنـي ها هسـتند.  امور سياسي مورد تأييد يا رد، نكوهش و ستايش انسان -

اموري خنثي نيستند.
  )65و  62، 59، 58هاي جتماعي، صفحه)، قدرت ا3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 193

انگـاري مربوط به رويكرد تفسيري است و پيامـد يكسـان  » 3«عبارت گزينة 
دهد. ميننظم اجتماعي و نظم طبيعي (رويكرد تبييني) را نشان 

 »رويكرد تفسيري« ←ر از منظر خودشان هاي ديگ مطالعة جوامع و فرهنگ
  )65و  64 هاي ه)، قدرت اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 194

هـاي ارزش تجربـي،  علـوم  بـه  علـم  كـردن  منحصر با تبييني شناسيجامعه
رو ايـن  از داند؛نمي علمي مطالعة لقاب را سياسي هايجمله ارزش از انساني

فاقد و خنثي پديدة يك عنوان به را آن از قدرت، معنازدايي و زداييارزش با
را سياسـي  امـور  اگرچـه  تفسـيري نيـز،   شناسيجامعه. كندمي مطالعه معنا

هاينظام ها وارزش توصيف به صرفاً اما داند،مي ارزشي و معنادار هاييپديده
ارائـه  هـا آن علمـي  ارزيـابي  بـراي  معياري و ملاك و كندمي بسنده سياسي

رويكردهـاي  كـه  معتقدنـد  انتقـادي  شناسانجامعه دليل همين به .دهدنمي
بهتـر  بـراي  راهكـاري  هـيچ  تنهانه و كارنددو محافظه هر تفسيري و تبييني
موجـود  وضـعيت  در برابـر  را هـا انسـان  بلكه ندارند، موجود وضعيت ساختن
داوري بـراي  راهـي  يافتن انتقادي، شناسانجامعه. سازندمي مجبور و منفعل
دانندمي ضروري را قدرت عرصة در ويژه به اجتماعي هايارزش دربارة علمي

.كنندمي معرفي انسان زندگي بستبن را بزرگ آرمان از اين شستن دست و
  )65)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه

يدقي)(آزيتا ب   »1«گزينة  - 195
خنثي، پيامد منحصر كردن علم بـه علـم ةمطالعة قدرت به عنوان يك پديد

است.  شناسان تبيينيتجربي از سوي جامعه
گيري قدرت مقبول و غيرمشروع، پيامد اعمـال قـدرت بـرخلاف حكـم شكل

الهي و تبعيت مردم از آن با رضايت است.
العة فرهنگ فقـط ازها پيامد مط از دست رفتن امكان مقايسه و داوري ارزش

 منظر جامعة خود است.

  )65و  64، 57هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 196
تبعيت با كراهت ←ناشي از تهديد و ترس تبعيت الف: 

مورد رضايت و پذيرش است.سلطه به شيوة فرهنگي كه بيشتر  ←ب: هژموني 
اليگارشي ←ج: حكومت اقليت بر اساس خواست و ميل خود 

 مقبوليت ←آيد  د: با رضايت طرف مقابل به دست مي

  )60تا  56هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 197
اكثريـت  برابر در است كه داراناز سرمايه اقليتي الُيگارشي، حكومتاز مصاديق 

.گيرندمي كار به منافع خود جهت در را قدرت و نيستند مردم، مسئول

خـود  اهداف به رسيدن براي انسان كه شودمي پيدا هنگامي اجتماعي قدرت
.بگيرد خدمت به را ديگران ارادي كار و بگذارد تأثير ارادة ديگران بر بتواند

اجتمـاعي،  هـاي شـبكه  از اسـتفاده  بـا  فـردي  كنشـگران  از بسـياري  امروزه
دليـل  همـين  بـه  و دارنـد  مجـازي  فضاي در اياجتماعي گسترده ارتباطات

دارنـد؛ بيشتري فرهنگي و تأثيرگذاري اجتماعي هادولت با مقايسه در گاهي
را خود شدن ها سلبريتيستاره. است مشهور فرد و ستاره معناي به سلبريتي
. كننـد مـي  درآمـدزايي  هـا آن از طريـق  نيز هارسانه. هستند هارسانه مديون

 .اندازندمي راه به هاييجنبش شده و سازجريان گاهي هاسلبريتي

  )61و  58، 55هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 198

اي خود بـههاي رتبهاي هستند و تفاوتها، اسمي يا رتبهها يا نابرابريتفاوت
شوند.دو دستة طبيعي و اجتماعي تقسيم مي
  )68)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 199

اي تفاوت رتبه ←ايم  اي كه در آن متولد شده موقعيت خانواده
اي تفاوت رتبه  ←تفاوت در تحصيلات 

تفاوت اسمي ←تفاوت در رنگ پوست 
اي تفاوت رتبه ←تفاوت در ميزان ثروت افراد مختلف 

  )68)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 200
هـاي هاي طبيعـي در صـورتي كـه بـه نـابرابري      هاي اسمي و نابرابري تفاوت

گيرند. شناسان قرار مي اجتماعي منجر شوند، مورد توجه جامعه
  )69)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه

)3شناسي (جامعه
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ات تاجيك)(مبيناساد  »3«گزينة  - 201
جهـان  بـه  تكـويني  جهـان  ديـدگاه  اين ديدگاه اول: براساس ←عبارت نخست 

فرهنگي جهان و ذهني جهان از ترطبيعت مهم جهان شود ومي محدود طبيعت
بـه  مربـوط  علـوم  دارنـد و  مادي و طبيعي هويتي نيز فرهنگ و افراد ذهن. است
علـوم  و طبيعـي  علـوم  نبي ديدگاه اين طرفداران. است طبيعي علوم نظير ها آن

طبيعـي،  علـوم  بـا  انساني علوم تفاوت گرفتن ناديده. نيستند قائل انساني تفاوتي
كند.مي سلب اجتماعي و انساني از علوم هايي راقابليت ها وظرفيت

جهـان  فرهنگـي،  جهـان  ديـدگاه،  اين ديدگاه سوم: براساس ←عبارت دوم 
جهـان  قـرآن،  نگـاه  كديگرند. ازي با در تعامل و مهم تكويني، جهان و ذهني

انسـان  بـه  نيـز  آگـاهي  و ادراك طبيعـت نيسـت.   جهـان  به محدود تكويني
خداونـد خواسـت  و حكمـت  اسـاس  بـر  تكـويني  جهـان  شود ونمي منحصر
دارد. حكيمانه رفتاري انساني جوامع و افراد با سبحان،

ترممه را فرهنگي جهان ديگر ديدگاه دوم: گروهي ←عبارت سوم و چهارم 
فـردي  و ذهنـي  جهـان  ايـن ديـدگاه،   دانند. درمي تكويني و ذهني جهان از

هـاكه فرهنگ است خامي مادة تكويني جهان و هاستآن فرهنگ تابع افراد،
ذهنـي  جهان ديدگاه، اين از. كنندمي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و
از فرهنگـي  انجه برابر در را خود استقلال و ندارند اهميتي جهان تكويني و

دهند.مي دست
  )8و  7هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم سليماني)  »3«گزينة  - 202

شـمول جهـان  ارزش توسـط  هـا  انسان يبرخ هظالمان يكش بهره از يريجلوگ
 .ابدي يم تحقق عدالت

بـه  دي ـبا. سـطح اول  باشـد  تي ـعقلان سـطح  دو يدارا دي ـبا يجهـان  فرهنگ
نتواند يفرهنگ اگر .دهد پاسخ جهان و انسان ةدربار بشر نياديبن يها پرسش

 .داشت نخواهد را خود تيهو از دفاع ييتوانا، دهد پاسخ ها پرسش نيا به

شـوند يم اشيانسان حقوق و كمال به انسان دنيرس مانع بندها و ديق يبرخ
ني ـا از انسان يآزاد ديبا يجهان فرهنگ .كند يم فراهم را او بر ظلم ةنيزم و
 .كند نيمأت را بندها و ديق

 ـيم و اري ـمع تواننـد  ينم نباشند قائل يقتيحق به كه ييها فرهنگ يبـرا  يزان
از تواننـد  ينم ـ جـه ينت در و باشند داشته مختلف يها ارزش و ديعقا سنجش

 .كنند دفاع خود يها ارزش تيحقان

  )16و  15هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(محمدابراهيم سليماني)  »3«گزينة  - 203
ياسـلام  ةجامع ـ در دوبـاره  خلافـت  دوران در يجـاهل  فرهنگ يهاارزش -

و يا لهيقب روابط اساس بر را ياسلام ةجامع در قدرت جيتدر به و شد انينما
 .داد شكل يا رهيعش

غـرب  جهـان ة سـلط  و قـدرت  يةسا در كهنيا ليدل به ياستعمار استبداد -
يا چـاره  ،غرب جهان يفرهنگ و ياقتصاد يازهاين نيمأت يبرا ،كرد يم عمل
 .نداشت ياسلام فرهنگ مظاهر حذف جز

مقاومـت  آشـكارا ، اسلام برابر در مكه فتح تا ينبو عصر در يجاهل فرهنگ -
.بود گرفته خود به ياسلام ظاهر ،ناچار به پس آن از و بود كرده

  )31و  29، 28هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه

(محمدابراهيم سليماني)  »2«گزينة  - 204
و فرهنـگ  يفراموش ـ و غرب فرهنگ ةسلط خطرات ،اسلام جهان متفكران -

تـا  ياسلام ياكشوره نخبگان از ياريبس .كردند يم گوشزد را ياسلام تيهو
و مكاتـب  از اسـتعمار  ةسـلط  بـا  مقابلـه  يبـرا  راني ـا ياسـلام  انقلاب از قبل
امـت  .كردنـد  يم ـ اسـتفاده  سميماركس اي سميوناليناس مانند يغرب يها روش
،خـود  ياله ـ تي ـهو يسـو  بـه  بازگشـت  و ياسلام انقلاب از الهام با ياسلام
 ت.اس  ردهك آغاز اسلام يجهان فرهنگ گسترش در را يديجد ةمرحل

مقاومـت  آشـكارا  اسـلام  برابر در مكه فتح تا ينبو عصر در يجاهل فرهنگ -
هاارزش نيا .بود گرفته خود به ياسلام ظاهر ناچار به پس آن از و بود كرده
در قـدرت  جيتدر به و شد انينما ياسلام ةجامع در دوباره خلافت دوران در

يهـا  رزش. اداد شـكل  يا رهيشع و يا لهيقب روابط اساس بر را ياسلام ةجامع
عالمان كوشش و تلاش با و ياسيس يها قدرت عملكرد از فارغ ،اسلام يجهان

فرهنـگ  .كـرد  عبور مختلف جوامع ياسيس و ييايجغراف يمرزها از مسلمان
خود درون در را گانهيب مهاجم يها گروه خود يغنا و قدرت ليدل به ياسلام
 .كرد يم جذب و هضم

  )32و  31، 29هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2(شناسي  (جامعه
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة  - 205
درست -درست »: 1«گزينة 
استعمارگران و مجريان هر ،نادرست (در استعمار فرانو -درست »: 2«گزينة 

اند.) دو پنهان
هـاي گيـري جنـبش   مار نو پس از شكلدرست (استع -نادرست »: 3«گزينة 

  طلبانه شكل گرفت.) استقلال
درست (امپرياليسم سياسي با تكيه بر قـدرت نظـامي -نادرست »: 4«گزينة 

  )25تا  23هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  گيرد.) شكل مي
----------------------------------------------  

ات تاجيك)(مبيناساد  »2«گزينة  - 206
 تشريح موارد نادرست:

غلبة نظامي همواره با غلبة فرهنگي همراه نيست.»: 1«گزينة 
داري استعمار اروپايي در قرن هفدهم و هجدهم بزرگترين بـرده »: 3«گزينة 

تاريخ بشريت را برپا كرد.
بـهانگليسي نوژه به قصد ضـربه زدن   -هدف كودتاي آمريكايي »: 4«گزينة 

ران بود.انقلاب اسلامي اي
  )24و  21تا  19هاي      )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم سليماني)  »3«گزينة  - 207

 تشريح عبارت نادرست:
بحـران  گرفتـار  غـرب  فرهنـگ  يـي گرا حـس  افـول  بـا  ستميب قرن انيپا از -

است. شده يشناختمعرفت
  )43و  40، 39هاي      )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( عه(جام

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم سليماني)  »3«گزينة  - 208

يهـا  شـكل  غرب ديجد فرهنگ سال 400 از شيب طول در خاص يروشنگر
و يوح ـ گذاشـتن  نارك ها آن ةهم مشترك وجه كه است كرده دايپ يمختلف
يتجرب و يحس شناخت به يروشنگر يوقت. است قتيحق شناخت در شهود

يداور تـوان  علـم  ني ـا ؛آورد يم ديپد سكولار يتجرب علم ينوع شود محدود
در يابزار دانش صورت به صرفاً و ندارد را يانسان يها آرمان و ها ارزش ةدربار

.رديگ يم قرار انسان ييايدن اهداف خدمت
بحـران  گرفتـار  غـرب  فرهنـگ  يي،گرا حس افول اب ستميب قرن انيپا از پس

درست صيتشخ امكان يشناخت معرفت بحران در .است شده يشناخت معرفت
بشـر  از رفتارها و هنجارها بودن بد اي خوب و ها شهياند و باورها بودن غلط اي

 .شود يم سلب
  )44تا  42هاي      ني، صفحه)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جها2شناسي ( (جامعه  

)2شناسي (جامعه
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(آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 209
هاي روشنگري بود. علت آغاز فرهنگ جديد غرب، پيدايش فلسفه

داران، گسترش تجـارت و بـه دنبـال آن رشـد علت ظهور قشر جديد سرمايه
صنعت بود.
گيري حقوق طبيعي بشر بـه جـاي حقـوق فطـري الهـي انسـان، علت شكل

يز رنسانس بود كه به جاي بازگشت به سـوي حقيقـتآم هاي اعتراض حركت
الهي انسان به رويگرداني از نگاه معنوي منجر شد.

  )52و  50هاي      )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »1«گزينة  - 210
ول پيشرفت علم تجربي است. (د)محص ،فناوري و صنعت

هاي متعالي به معناي ليبراليسم است. (الف) آزادي انسان از همة ارزش
هاي سطحي فرهنگ غـرب هاي روشنگري سكولاريسم را از لايه ظهور فلسفه

هاي عميق تسري داد. (ب) به لايه
داري بود. (ج) فئوداليسم نظام ارباب رعيتي در غرب است كه نوعي برده

  )53و  52، 50هاي      )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( امعه(ج
----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 211
تربيت و تمـرين بـه فعليـت و عقل در انسان در ابتدا حالت بالقوه دارد كه با

اما اين تربيت و تقويت همچنان بايد ادامه داشته باشـد و ،رسد ايي ميشكوف
تداوم اين امر باعث تقويت بيشتر اين قوه خواهد شد.

  )54 و 53هاي  ه، صفح)1عقل در فلسفه (، )2( (فلسفه
----------------------------------------------  

)نيما جواهري(  »3«گزينة  - 212
عقل در ةمحض سروكار دارد، استفاد يعقل يهاستدلالاز آنجا كه فلسفه با ا

است و معمولاً فلسفه را با عقل و اسـتدلال شتريها بدانش ريسا از دانش نيا
  )54، صفحة )1در فلسفه ( )، عقل2(فلسفه (   .داننديهمراه م يعقل

----------------------------------------------  
)مجيد پيرحسينلو(  »2«گزينة  - 213
نه با شهود. ،كنند مي را اثبات عقوللسوفان با دليل و برهان وجود في

 ها: تشريح ساير گزينه
بنابراين سـال و ... در موردشـان بـه ،: عقول در قيد زمان نيستند»1«ة گزين

رود. كار نمي
بنـابراين محـل خلقـت و ... در ،عقـول در قيـد مكـان نيسـتند    »: 3«گزينة 

رود. موردشان به كار نمي
و (تصورات) كنند و به مفاهيم مي» شهود«را  حقايق اشيا عقول»: 4«نة گزي

.نيازي ندارند استدلال مفهومي
  )54صفحة )، 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري  »2«گزينة  - 214

زي ـن ير انسـان ه ـ) 3و  1هـاي  (رد گزينـه  معتقدنـد كـه روح   الهي لسوفانيف
را دارد؛ يمتعـال  قـت يحق كي ـاز عقل به عنوان  يابه مرتبه دنياستعداد رس

از مـاده و جسـم برسد كـه كـاملاً   يا نفس به مرتبه بيتواند با تهذيم يعني
گونـه (ايـن  استدلال برخـوردار اسـت   ةحال كه از قو نيع مجرد باشد كه در

ها قادر بـه شـهود باشـد / ردنيست كه استدلال و برهان را كنار بگذارد و تن
را شهود كند. قياز حقا ياري، همچون فرشتگان، بس)4و  1هاي گزينه

  )54، صفحة )1در فلسفه ( عقل)، 2(فلسفه ( 

)(مجيد پيرحسينلو  »1«گزينة  - 215
وجود متعالي و برتـر عنوان يك هم از عقل به انديشمندان ايران قديمتوان گفت  مي

.اند داده ردورزي و برهان اهميت ميخعنوان تعقل و  به آناند و هم به  آگاه بوده
 ها: تشريح ساير گزينه

كل،، كه همـان خداسـت  »مزدا« قديم ايران حكيمانة انديشدر : »2« ةگزين
.كند مي رهبري خود جهان را با خرد و عقل

، كه همان خداسـت،»مزدا«گفتند كه  ميحكماي ايران باستان »: 3«گزينة 
اين خردت. ها و خردها را آفريده اس خود جهانيان و وجدان ةانديش با خرد و
. پـس سـاير خردهـا، مخلـوقتاس ـ (مخلوق خـدا)  آفرينندهة آفريد ،و عقل

مخلوق خدا هستند.
(و نـه آفريـدگار  وجـود  بـا  خرد قديم، ايران حكيمانة انديشدر »: 4«گزينة 

.تاس يگانه و متحد مخلوقات)
  )55، صفحة )1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري  »4«گزينة  - 216

اياش ست كه جهان واي و وجود برتر قتيهمان حق ،توسيهراكل نزدلوگوس 
انسان يهاشهيافكار و اند انگريكلمه ب و طور كه سخن او هستند، همان ظهور

گـران يكنـد و بـه د  يلام ظاهر ماست و آنچه را كه انسان در ذهن دارد، با ك
برتـر و قـت يعالم، همان كلمـات آن حق  ياياشاو از نظر  ن،يرساند. بنابرايم
دهندة حقيقت و قانون واحـدي (پس لوگوس نشان .نديعلم و حكمت او انيب

بخش آنان است)است كه در موجودات جهان جاري و عامل وحدت
  )55)، صفحة 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري  »1«گزينة  - 217

كند،يها بحث م آن يو موجودات و چگونگ اياش ةعقل، از آن جهت كه دربار
دهي ـنام يحـرارت آب، عقـل نظـر    ةخدا، كهكشان و درج ةدربار بحث مانند

و دهاينسان و باا يارياخت يرفتارها ةعقل، از آن جهت كه دربار اما. شود يم
دروغ دي ـكنـد و نبا  تيقانون را رعا ديبا د،يراست بگو ديبا مانند او، يدهاينبا
.شوديم دهينام يظلم كند، عقل عمل ديو نبا ديبگو

شناخت احكام هستي اشياء و حركت و سكون از احكامي است كه مربوط به
لذا در ما مستقل است، يها ها است و از كنشخود موجودات و چگونگي آن

گيرد.ذيل عقل نظري قرار مي
  )56 ةصفح)، 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)مجيد پيرحسينلو(  »4«گزينة  - 218

از را تطـوراتي  و تحولات تاكنون، رنسانس از يعني اروپا، جديدة عقل در دور
.است هاي عقل توانايي رزهاي)(م سر گذرانده كه عمدتاً مربوط به حدود

 ها: تشريح ساير گزينه
گفتند كه ايمـان مي...  اول حاكميت مسيحيت در اروپاة در دور»: 1«گزينة 

وچراهـاي عقـل بايسـتد و در ايمـان چون قوي از آن كسي است كه در برابر
.خود استوار بماند

ليسـا)، دوم حاكميـت ك ة (پـس از دور  رنسـانس ة در ابتداي دور»: 2«گزينة 
فيلسـوفانكه  اي گونه به كرد؛ رشد تدريج به و شد آغاز فلاسفه ميان اختلافي

شدند. تقسيم »گرا تجربه« و »گرا عقل«ة دست اروپا به دو
عقـل،  هاي توانايية همخوبي آشنا بود، به  دكارت كه با رياضيات به»: 3«گزينة 
.توجه داشت هاي عقلي محض و نيز تجربه استدلالعقلي،  بديهيات مانند

  )58و  57 هاي )، صفحه1)، عقل در فلسفه (2لسفه ((ف

دوازدهمفلسفة
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 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 219

بشـر   يزندگ شرفتيپ يروش برا نيرا بهتر يكه روش تجربفرانسيس بيكن 
مـا   يبـرا  ميقـد  ةكه فلاسـف  ييهاخواست كه از بت لسوفانيف ازدانست،  يم

 هيتك ديآيبه دست م تجربه قياند، دست بردارند و فقط به آنچه از طرساخته
كنند.

  )58)، صفحة 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 220

 اري ـاخت و تواند وجود خدا و نفس مجرد انسانيمعتقد بود كه عقل م دكارت
در  يبرتر و متعال قتيحق كي به عقل به عنوان گرياو را اثبات كند. البته او د

دسـتگاه اسـتدلال    كي ـ و عقـل را صـرفاً   نداشـت ي ادهي ـجهان و انسان، عق
آورد.يحساب م به

هـا حكـم   بديهيات عقلي اموري هستند كه عقـل هـر انسـاني بـه آن     توجه:
گويـد كـه وجـود    كند و نيازي به استدلال براي اثبات ندارند. دكارت نمي مي

توانـد بـا   ها را مياند، بلكه معتقد است كه عقل آنعقليخدا و ... از بديهيات 
استدلال اثبات كند؛ و ايـن اسـتدلالات، عقلـي محـض (مسـتقل از حـس و       

تجربه) هستند.
  )58)، صفحة 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  

 )يميا طهماسبيك(   »2«گزينة  - 221

هـا   بعضـي كنكـوري  «قضـية  » آموز اسـت  هر كنكوري دانش«متداخل قضية 
نـه   ،كنـد  شود؛ زيرا در تداخل فقط سـور تغييـر مـي    مي» آموز هستند دانش

نسبت.
  )65 و 64هاي  هصفح، احكام قضايا (منطق، 

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو   »1«گزينة  - 222

واكسـن كرونـا    ةكننـد  ها دريافـت  برخي غير ايراني« متناقض عكس مستوي 
سـازيم:   عكـس مسـتوي مـي    -1آوريـم:   دست مي را بدين طريق به» هستند

متنـاقض   -2كننـدگان واكسـن كرونـا غيـر ايرانـي هسـتند.        برخي دريافـت 
  واكسن كرونا غير ايراني نيست. ةكنند سازيم: هيچ دريافت مي

كليـه اسـت بـا يـك      ةآمده كه يك سالب دست به ةكه قضي اكنون معلوم است
  تضاد دارد. ة) رابط1 ة(گزين كليه ةموجب

اما موضوع و محمول در جـاي   ،كليه داريم ةيك موجب »4«گزينة در  نكته:
(و ساير روابط مربـع تقابـل) بايـد دو قضـيه،      درستي نيستند. در رابطه تضاد

 موضوع و محمول يكسان داشته باشند.
  )68 تا 63هاي  صفحه، احكام قضايا نطق،(م 

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 223

طـور   توان كذب متضاد آن را نتيجه گرفت. هماناز صدق يك قضية كلي مي
» هر الـف ب اسـت  «كذب » هيچ الف ب نيست«از صدق  »4«كه در گزينة 

نتيجه گرفته شده است.
  )68تا  63هاي  صفحه، احكام قضايا منطق،(

)نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 224

»4«گزينة ولي در  ،ايهام انعكاس وجود دارد »3«و  »2«، »1«هاي  در گزينه
اي وجود ندارد. مغالطه

»1« هاي در گزينه كه بحث صدق و كذب به مغالطه ربطي ندارد. توضيح اين
كلي ةموجب »2«گزينة در  و عكس شدهجزيي  ةجزيي به سالب ةسالب »3« و

ولـي در ايهـام انعكـاس اسـت.    ةكلي عكس شده است كه مغالط ـ ةبه موجب
جزيي عكس شده است كه مغالطه نيست. ةموجبه كلي به موجب »4«گزينة 

  )69 صفحة، احكام قضايا (منطق،  
----------------------------------------------  

بي)(كيميا طهماس   »3«گزينة  - 225

مقـدمات اسـتدلال اول يـك قيـاس شـكل سـوم را تشـكيل »3«گزينة در 
،دهند؛ زيرا حد وسط (برنامه) در هر دو قضيه در جايگاه موضوع قرار دارد مي

زيـرا  دهنـد؛  مي تشكيل چهارم را شكل قياس دوم يك استدلال اما مقدمات
درو در مقدمـة دوم   موضـوع  جايگـاه  قضـية اول در  در) استدلال( وسط حد

جايگاه محمول قرار دارد.
 ها: تشريح ساير گزينه

هر دو قياس شكل سوم هستند.»: 1«گزينة 
هر دو قياس شكل اول هستند.»: 2«گزينة 
هر دو قياس شكل چهارم هستند.»: 4«گزينة 

  )73 صفحة، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

ا طهماسبي)(كيمي   »3«گزينة  - 226

و لفظي صورت (به وسط حد تكرار قياس، يك از گيري نتيجه براي اول شرط
از كـه  صـورتي  در. كننـد  پيـدا  ارتبـاط  يكديگر با قضيه دو تا معنايي) است

دچـار فـرد  شـود،  گيري نتيجه است، نشده آن تكرار در وسط حد كه قياسي
شود. وسط مي حد تكرار مغالطة عدم

اما موضوع مقدمة دوم ،است» در قفس«ل مقدمة اول در استدلال اول محمو
.است نشده تكرار عيناً وسط بنابراين حد ، است» قفس«

اسـت؛ امـا در» جنگـي  ابزار«در استدلال دوم، تير در مقدمة اول به معناي 
عـدم  باعـث  لفـظ  پس اشـتراك  ،است» سيارة عطارد«مقدمة دوم به معناي 

.است شده وسط حد تكرار
  )74 صفحة، ياس اقترانيق (منطق،   

----------------------------------------------  

(مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 227

،مصـاديق موضـوع   ةها قضايايي شخصيه هستند كـه در آن، هم ـ  گزينهة هم
اي بـه لحـاظ (علامت موضوع مثبت است). بنابراين هـيچ قضـيه   نظرند مورد
فـاوت نيسـت. امـا محمـول قضـايايمصاديق موضوع با ديگر قضايا مت ةدامن

مصاديق، از قانون محمول قضاياي محصـوره تبعيـت ةشخصيه در بحث دامن
شـود) و (علامت منفي مـي  كند. يعني در قضاياي موجبه، برخي مصاديق مي

شود) محمـول مدنظرنـد. بنـابراين (علامت مثبت مي مصاديق ةدر سالبه هم
است. »4« ةسالبه گزين ةتنها قضي

  )77و  76هاي  صفحه، قياس اقتراني ،(منطق  

منطق
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(كيميا طهماسبي)   »4«گزينة  - 228
هر سه شرط اعتبار قيـاس را دارد؛ زيـرا مقدمـة اول آن موجبـه »4«ة گزين

است (شرط اول). حد وسط در مقدمة دوم داراي علامت مثبت است (شـرط
جه داراي علامت مثبت است؛ در مقدمـه نيـز داراييكه در نت» تصور«دوم). 

كه در نتيجه داراي علامت مثبت است؛» استدلال«باشد و  مت مثبت ميعلا
باشد. در مقدمه نيز داراي علامت مثبت مي

 ها: تشريح ساير گزينه
كـه در نتيجـه داراي علامـت» فكر«فاقد شرط سوم است؛ زيرا »: 1«گزينة 

 در مقدمه علامت منفي دارد. ،مثبت است

كـه در نتيجـه داراي» قـانون داراي «فاقد شرط سوم است؛ زيرا »: 2«گزينة 
 در مقدمه علامت منفي دارد. ،علامت مثبت است

كـه در نتيجـه داراي» پسـتاندار «فاقد شرط سـوم اسـت؛ زيـرا    »: 3«گزينة 
در مقدمه علامت منفي دارد. ،علامت مثبت است

  )77و  76هاي  صفحه، قياس اقتراني (منطق، 
----------------------------------------------  

(مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 229
تمامي شرايط اعتبار قياس اقتراني رعايت شده است. »2«گزينة در 

 ها: تشريح ساير گزينه
: هر دو مقدمه سالبه هستند.»1«گزينة 
(نيازمند به قرنطينه) در هر دو مقدمه علامـت منفـي : حد وسط»3«گزينة 

دارد.
امـا در ،از تحصيل) علامـت مثبـت دارد   (محروم : محمول نتيجه»4«گزينة 
دوم علامت منفي دارد. ةمقدم

  )77تا  74هاي  صفحه، قياس اقتراني (منطق، 
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 230
،در شكل اول و دوم اگر حدوسط در هر دو مقدمه علامت مثبت داشته باشد

نامعتبر خواهد بود. قياس حتماً
در شكل سوم و چهارم اگر حدوسط در هر دو مقدمه علامت مثبـت داشـته

پس نتيجه حتماً جزيي خواهد بود. ،باشد، موضوع نتيجه علامت منفي دارد
  )77تا  74هاي  صفحه، قياس اقتراني (منطق، 

----------------------------------------------  

  

)نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 231
،تواند به خطاهاي خود پي ببرد و به شناخت درسـت برسـد   كه انسان مي اين
تواند به شناخت درست برسد. آن است كه انسان مي ةنشان

  )45و  44 هاي ه، صفحشناختامكان ، )1فلسفه ((
----------------------------------------------  

)نيما جواهري(   »3«گزينة  - 232
ا بعـد متوجـه م،يارا حل كرده ياضير ةمسئل كيآمده كه ما  شيپ اريبس امـ

را يگـر ي. سـپس راه د مي ـاآن مسئله راه را اشـتباه رفتـه   حلّ كه در مياشده
  .ميادهيرس حيانتخاب كرده و به پاسخ صح

  )45شناخت، صفحة  امكان)، 1(فلسفه (

)(نيما جواهري   »4«گزينة  - 233
شـناخت ةدي ـكـه بـه پد   (نه همـة آن)  از فلسفه است يخششناسي بمعرفت

يشناس ـ هـا پاسـخ دهـد. معرفـت     گونـه پرسـش   نيا كوشد به يمپردازد و  يم
.است بوده ز فلسفهاي جزئ شهيهم

  )46)، امكان شناخت، صفحة 1(فلسفه (
----------------------------------------------  

(مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 234
معنا و مفهوم معرفت روشن است و نيازي به تعريف ندارد. اگر هم ابهـامي از

و ايـن شود ميجهت كلمه و لغت باشد، حداكثر با بيان معادلي ابهام برطرف 
دقيقاً همان تعريف لغوي است.

نكته: تعريف تحليلي نام ديگر تعريف مفهومي است.
  )46 صفحةشناخت،  امكان)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 235

بدون پذيرش اصل واقعيت داشتن ،توانايي و امكان رسيدن انسان به شناخت
به همين دليل است كه فلاسفه براي شـناخت بـه ايـن جهان ممكن نيست.

امكـان ،به اين معني كه اگر جهان واقعيت نداشته باشد ،كنند اصل تكيه مي
هـايي ماننـد نخواهـد داشـت. در حـالي كـه سوفيسـت      ،شناخت هم وجـود 

دهند. استدلال خود را بر انكار وجود اشياء قرار مي ةگرگياس مقدم
  )48و  47هاي  صفحهشناخت، امكان )، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري   »1«گزينة  - 236

يشـناخت بـه قـدر    نيدهد، اما ا يخطا رخ م يناخت حسدر ش يگرچه گاه
بهـره يع ـيطب يايو از اش ميكن يم يآن زندگ يةمعتبر است كه بر پا ماي برا
ارزش و اعتبـار يهـا  از نشانه يكي. ميساز يرا برطرف م مانيازهاين و ميبر يم

.زهاستيها و تما حس در شناخت تفاوت ييتوانا ،يحس شناخت
  )52و  51 هاي هشناخت، صفح ارهايابز)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(مجيد پيرحسينلو   »3«گزينة  - 237

رسد و در شناخت عقلي، عقل صرفاً با تفكر و چينش استدلال به حقايقي مي
كند. اي نمي هاي تجربي استفاده از يافته

 ها: تشريح ساير گزينه
شود. اخت تجربي و عقلي، از نيروي عقل استفاده ميدر هر دو شن: »1«گزينة 
تعقـل ماننـد قـانون ةدر شناخت تجربي و عقلي از قواعـد اولي ـ : »2«گزينة 

شود. عليت استفاده مي
هـاي اما از داده ،در شناخت تجربي هم تحليل عقلي وجود دارد: »4«گزينة 

شود. حسي نيز استفاده مي
  )54و  53هاي  حهشناخت، صف ابزارهاي)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري   »2«گزينة  - 238

اسـتوار اسـت و دانشـمند در زي ـمهـم ن  يعقل ةبر چند قاعد يشناخت تجرب
هـا بهـره نظـر دارد و از آن  هـا را در  آن قاعده ،يحس يها داده يبررس هنگام

دي ـهـا خـود بـه خـود پد     دهي ـپد -1ز: اند ا قواعد عبارت نيا از يبرد؛ برخ يم
دارد، ژهيو يعلت دهيهر پد -2 .علت است ازمنديني ا دهيبلكه هر پد ند،يآ ينم

عمـل كسـان يهمـواره   عت،يطب -3. ديآ ينم ديپد يزيهر چ ،يزيو از هر چ
كند. يم

  )52شناخت، صفحة  ابزارهاي)، 1(فلسفه (

 يازدهم  فلسفة
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)(نيما جواهري   »3«گزينة  - 239

بدون استفاده از تجربـه و يعنيواسطه است؛ يب فتمعر كي يمعرفت شهود
.كنديم يقلب تجلّ ري دو بدون استدلال عقل شيآزما

  )54)، ابزارهاي شناخت، صفحة 1(فلسفه (
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 240

نيازمند ،را انجام دهد اگر انسان بخواهد به شناخت كلي برسد و عمل تعميم
مـادامي كـه ،تجربي هر چه قدر هم گسترده باشد  شناخت كمك عقل است.

قابل تعميم نخواهد بود. ،از عقل كمك نگيرد
  )55تا  51هاي  هشناخت، صفح ابزارهاي)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »1«زينة گ - 241

نوع نگاه دانشمندان به مسائل با افراد عادي بسيار متفاوت بوده و بـه همـين
آمده ها قادر به اكتشافات و اختراعات زيادي در رابطه با مسائل پيش علت آن
هستند.

  )122صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان
 ------------------------------------------

)(مهسا عفتي»3«گزينة  - 242

بر استفاده كرد. هاي ميان هاي پيچيده و مهم، بايد از روش گيري در تصميم
  )154صفحة گيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)    »3«گزينة  - 243

كـارگيري بـه  -2له، تشـخيص مسـئ   -1حل مسئله داراي پنج مرحله اسـت:  
انتخـاب -5حـل،   بازبيني و اصلاح راه -4حل،  ارزيابي راه -3حل مناسب،  راه
هاي جايگزين. حل راه

  )120و  119هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان
 ------------------------------------------

(پريسا ايزدي)  »2«گزينة  - 244
 هاي نادرست: تشريح گزينه

گيري با خطـر همـراه اسـت و اطمينـان در بعضي مواقع تصميم»: 1«نة گزي
گيري وجود ندارد. كافي به نتايج تصميم

فردي كه با وجـود طوفـاني بـودن دريـا، از شـنا كـردن امتنـاع»: 3«گزينة 
اسـت، هايي كه كرده گيري وي بر اساس هزينه كند، يعني ملاك تصميم نمي
هايي كه كرده اسـت، بـه د با وجود هزينهباشد. در مثال صورت سؤال، فر مي

كند. خاطر وجود خطر، از شنا كردن، امتناع مي
افرادي به علت وجود ضرر زياد مواد مخـدر از اسـتعمال آناگر »: 4«گزينة 

ها، بر اساس خطـر از دسـت دادن گيري آن پرهيز كنند، يعني ملاك تصميم
است.

  )142و  141هاي  صفحهگيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

نژاد) (فرهاد علي    »3«گزينة  - 245

گيري است كه فـرد از اطلاعـاتي كـه يكي از موانع تصميم» سوگيري تأييد«
كند و طبيعتـاً بـه اطلاعـات مخـالف بـا ديدگاهش را تأييد كند، استفاده مي

كند. ديدگاهش توجهي نمي
  )149صفحة گيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

------------ ------------------------------

(نصيبه كلانتري)  »2«گزينة  - 246

شـده هسـتند؛ امـا تعريـف  هاي خوب از مسئله» 4و  3، 1«هاي  عبارت گزينه
كه مربوط به مباحـث علـوم انسـاني اسـت، يـك مسـئلة» 2«عبارت گزينة 

توان به طور دقيق تعريف كرد. باشد و هدف آن را نمي نشده مي تعريف خوب
  )119و  118هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان

 ------------------------------------------

 (مبيناسادات تاجيك)    »2«گزينة  - 247

حل مناسـبي كوشد راه حل مسئله، فرايندي است كه به وسيلة آن فرد مي -
براي مشكل پيدا كند.

ان حـل يـكحل مسئله، يك فرايند و جريان تحت كنترل است. در جري ـ -
حل بهتر، بيشتر است. تر باشيم، احتمال انتخاب راه مسئله، هرچه جدي

  )116صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان
 ------------------------------------------

(كوثر دستوراني)  »1«گزينة  - 248

بررسي حقوق هر يك از مشاغل مديريتي به مرحلة سوم يعني بيـان ويژگـي
يت و انتخاب شغل كارمندي به مرحلة پـنجم يعنـي اجـراي بهتـرينهر اولو

گيري اشاره دارد. اولويت در مراحل تصميم
  )148صفحة گيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

 ------------------------------------------

 (محمدابراهيم مازني)    »4«گزينة  - 249

نيـز از نـوع» ب«. فرض گيري مهم و ساده است از نوع تصميم» الف«فرض 
گيري معمولي و ساده است. پس تفـاوت ايـن دو فـرض، در مهـم يـا تصميم

معمولي بودن (ميزان اهميت) است.
  )139صفحة گيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

 ------------------------------------------

(كوثر دستوراني)  »3«گزينة  - 250

شديم و قادر به حل آن نبـوديم بهتـر اسـت از رو اي بزرگ روبه اگر با مسئله
باره روش خرد كردن استفاده كنيم، مريم به جاي خرد كردن مسئله، به يك

اي بسـيار بـزرگ كـرد و همـين عامـل، موجـب عـدم خود را درگير مسـئله 
موفقيت او شد.

  )126صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان

شناسيروان
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